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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  

   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار  

های جنگ  نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه است. خاطره  

را دیدند و نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل  

که   چرا  شوند،  خفه  خود  زمان  در  بزرگ  کارهای  و  نکنند  باور  را  حقایق  بعدی  های 

ها اتفاق افتاده که جز خدا  گمنامی جبهه ها در تار�کی و  ها، امیدها و فدا�اری ترس 

هایی که رزمندگان هنگام  هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس این حقایق و بهجت 

بیند، مگر اینکه جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای  ها داشتند را نمی عملیات 

 »امام خامنه ای«  دیگران است...

 ) ٩٨  کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 

 مدیر پروژه و نویسنده: ناصرکاوه
 هوش مصنوعی ، گرافیک وطراح: علی کر�لائی

 : مهدی کاوهرسانه و فضای مجازی
 : نرگس کاوهو مشاور طرح  تایپ وحروف نگار

 روابط عمومی و پشتیبانی: فاطمه عاقلی 
 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣قیمت: 

 ١٠٠٠شمارگان: 
 چاپ: اول
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 مقدمه 

را،  ها و این فرآورده ... این نوشته جات را قدر بدانید. این پدیده  هاى تار�خ انقلاب 

ها را باید خیلى قدر دانست و بین مردم هم  تار�خ دفاع مقدّس را قدر بدانید؛ این 

 منتشر بشود...«امام خامنه ای» 

شهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ نیایش داشتند، نمایش نداشتند ؛ حیا داشتند ،  

ر�ا نداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شهید بی ادعا، بی نمایش، بی ر�ا و بی 

نام و نشان حتما برای ما الگوست. سبک زندگی به معنای رویه است، یعنی انسان 

کند. دیگران یک و قواعد و اصولی زندگی می  بر یک مداری، با یک آدابی، با یک سنن

می نگاه  را  یکی  دارند؛  یعنی سبکی  است،  غر�ی  سبک  او  زندگی  اسلوب  کنید، 

اش ساری و جاری پسندد و در زندگیآید خیلی میهایی که از آن طرف آب میفرمول

اینمی دیگر  یکی  مذهبی   کند.  و  دینی  زندگی  سبک  او  زندگی  سبک  و  نیست  طور 

ی فرد دیگری معجون یا عجینی از این دو است. شهدا چه سبک زندگی و رویه است، 

 کسانی هستند؟ 

و شهدادانش  مجید  قرآن  کتاب  با  که  هستند  بیت(ع)  اهل  تر�یتی  مکتب  آموزان 

فرمول بیت(ع)،  اهل  زندگی آموزگاری  اصول  یا  اسلوب  و  کردند. ها  انتخاب  را  شان 

جامعه در  افراد  از  بعضی  میهمچنین  زندگی  دینی  که  هستند  ما  دینی  و  ی  کنند 



6 
 

ها ها هم برگرفته از زندگی اهل بیت(ع) است، منتها حد متوسط از فرمولزندگی آن 

 شوند.را بیشتر متحمل می

گردد. پس سبک زندگی، یعنی ملکه ها میشهید کسی است که به دنبال آخر خوبی 

شده است. یعنی کاملا نهادینه شده است، یعنی برخاسته از یک اصل است، اتفاق 

می سینه  انتخاب  آن  پای  و  است  انتخاب  یک  بلکه  نیست،  حادثه  زند، نیست، 

های سنگینی که ممکن است هز�نه کند، ولو این کند، پیاده میتمرکزدارد، هز�نه می

گوئیم. سبک زندگی شهدا برگرفته هم برای او داشته باشد. به این سبک زندگی می

از معارف دین است، یعنی برگرفته از فرمایشات معصوم و امامی است که در مقام 

اند که هدف از خلقت عصمت است، در مسیر و تکلیفی که به نام عبودیت روشن کرده

 راهگشاست.ماست، خیلی 

گوئید؟ گفتم: قدر از شهدا می رفتم، گفتند: شما چرا این من یک جایی سخنرانی می 

که  (ع)  حسین  امام  گفتم:  بگو.  (ع)  حسین  امام  از  گفتند:  بگویم؟  کسی  چه  از 

نمی که  قله  به  نبینیم،  را  دامنه  ا�ر  ما  دامنه سیدالشهداست.  در  شهدا  رسیم. 

آینه   امام هستند، شهدا  ا�ر  بیت(ع) هستند. من  اهل  و  ائمه (ع)  برگردان فضایل 

می دهم  توضیح  شما  برای  را  پیامبر(ص)  حسین(ع)  فرزند  است،  معصوم  گوئید 

می من  وقتی  ولی  دار�د،  فاصله  احساس  مقدار  یک  علی است.  امام گویم  ا�بر 
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ند، این  
َ

ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهید دل ک
َ

حسین(ع) رفت و امام حسین(ع) دل ک

گوئید که امام، معصوم است، او اش شد، میهم آن فضیلت نورانی ایثار در زندگی

ز�بایی  لذا سؤال شما سؤال  الگوبرداری است.  این قابل  پس  که معصوم نیست، 

تر  تر و در�افتیاست. چرا باید به سبک زندگی شهدا تأسی و اقتدا کنیم؟ آنها حسی

این هستند،  ما  مثل  هستند،  ما  بین  چه هستند،  داشتند.  خطا  و  آزمون  هم  ها 

اند، منتها مبدأ میل تر اقرار به گناهان کبیره هم داشتهشهدای عز�زی دار�م که قبل

ز�بایی توبه،  با  میل  مبدأ  تغییر  اساس  بر  بعد  شد،  عوض  دامنهشان  در  ی ها 

 دشان ساری و جاری شد...  وجو

ی اهل ها در عصر غیبت کبری، ترجمانی از سیرهسبک زندگی شهدا از این جهت که این 

 های ناب قرآن و عترت شدند، ز�باست...  ی معصومین(ع) از فرمولبیت(ع) و سیره

زندگی های امروزی تحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�ی قرار گرفته و شبیه زندگی 

آنها شده است که هیچ احترامی به بزرگتر و پایبندی به همسر و عشق و علاقه به 

شود منظور به حوزه والدین در بین آنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگی که می

خانوادگی نیست، بلکه دامنه آن گسترده تر است و شامل روابط اجتماعی، مدنی و 

می انتخاب حقوقی  پسند  خدا  و  خوب  زندگی  سبک  یک  بتوانیم  اینکه  برای  شود. 

کنیم باید یک الگوی درستی داشته باشیم. چون همواره جامعه ها برای دست یابی 
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به اهداف و ارزش های خود نیازمند الگوهای پویا و مؤثری در بدنه خود هستند، تا 

با نقشه برداری از زندگی آنها بتوانند صاحب یک سبک خوبی بشوند.یکی از الگو های 

تواند باعث پیشرفت شما در عرصه زندگی خوبی که سبک زندگی آنها الهی است و می

سبک  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا  زندگی  سبک  از  برداری  الگو  شود، 

از مؤثرتر�ن و بهتر�ن راهکارها در این  زندگی شخصیت های تأثیرگذار جامعه یکی 

لباس و مدل گوشی.   ،مارک  آخر�ن سیستم  زندگی لا�چیری، ماشین  مسیر است. 

خواهند با ترویج این سبک زندگی، یک اختلاف طبقاتی و غرور میکشورهای غر�ی  

خواهند این افکار را ترویج دهند که هر کسی این ن مردم ایجاد کنند و میکاذب در بی

مدل از زندگی را نداشته باشد جزء افراد ضعیف است. و مردم هم برای اینکه از قافله 

کنند طبق ایده های آنها زندگی کنند و تمام تلاش خود را برای جا نمانند سعی می

کنند. کنند و عمر ارزشمند خود را صرف یک بازی پوچ میبدست آوردن مادیات می 

می زندگی  ما  بین  در  که  بودند  افراد  از  دیگری  مدل  افکار اما  تاثیر  تحت  اما  کردند 

گرفتند و زندگی ساده ای داشتند اما بسیار محبوب بودند و ماندگار دیگران قرار نمی

را برای زن و شدند. دنیای غرب می خواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگی  

می القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  کابوس  یک  به  تبدیل  و مرد  خشن  چهره  که  کند 

می  اسلام  که  حالی  در  باشند.  داشته  با اخمو  گشاده  روی  و  بشاش  چهره  با  گوید 

تواند مسیر  همسرتان برخورد کنید تا آرامش درزندگی شما حا�م شود. هر کسی می
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خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و هیچ اجبار و تحمیلی در کار نیست. 

اما دشمن با برنامه ر�زی دقیق در پی تغییر دادن افکار مردم است و دوست دارد که 

دیدگاه خودش را حا�م در سبک زندگی دیگران کند. کشورهای دیگر بخاطر نداشتن 

پذیرند. اما در گیرند و فرهنگ منحوس را می یالگوهای درست، زود تحت تاثیر قرار م

کشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سختی در پیش دارند چون زندگی شهدا یک سبک 

خاصی را در پیش روی مردم قرار داده و هر کسی این سبک را انتخاب کند در دنیا و  

 برد.  آخرت بهره های بسیاری می

باحول وقوه الهی، باتوسل به چهارده خورشید منور و با استعانت از شهدا از میان 

هزاران خاطره و به رسم چیدن بهتر�ن گل های معطر وتهیه خوش بوتر�ن عطرها و 

با امید برآمدن هزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز یا زهرا (س) 

د  خاطرات  کشکول  کتاب   » مقدس(جلد  نوشتن  می۹۸فاع  شروع  را   ، تا )  کنیم  

 انشاءالله مورد رضایت وخشنودی «خداوند عزوجل» واقع گردد...   

 ارادتمند: ناصرکاوه 
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 «برکات شهادت، حاج قاسم سلیمانی» 

در وصف شهیدحاج قاسم سلیمانی  ایران،  رهبرانقلاب اسلامی  ای»،  «امام خامنه 

کرد من قلبا و ز�انا اینگونه فرمودند: هر زمانی که این شهید عز�ز گزارشی ارائه می

کردم اما ا�نون در برابر برکات شهادت او و آنچه این شهادت برای او را تحسین می 

 آورم.» کشور و منطقه ایجاد کرد، «سر تعظیم فرود می

 

این برکات عظیم و قیامتی را که در تشییع جنازه آن شهید گرانقدر و همراهانش به 

های های ایرانی را و همچنین آن بدرقه پا شد نتیجه معنویت ایشان بود. آن بدرقه 

پیکر   این  به  نسبت  که  را  تشییعی  آن  و  کر�لا  و  نجف  بغداد،  کاظمین،  در  را  عراقی 

 قطعه قطعه شد، دیدید... 

 

می تشکر  دل  اعماق  از  بزرگوار  شهید  آن  مطهر  روح  عدهاز  میکنم.  خواستند ای 

ای هم سعی وانمود کنند که انقلاب اسلامی در ایران تمام شده است و البته عده

قاسم نشان داد که انقلاب زنده است» کنند این اتفاق بیفتد، «اما شهادت حاج می

 »۱۳۹۸/دی/ ۱۹و همه دیدند که چه قیامتی در تهران و دیگر شهرها به پا شد...«
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 «توطئه منافقین برای شهادت حاج قاسم»

القدس مجروح شده بود. برای درمان، او را به مشهد حاج قاسم در عملیات طر�ق

اش اش تا روی مثانه فرستاده بودند. شکمش ترکش خورده بود از ز�ر قفسه سینه

 را باز کرده بودند و وضع خیلی بدی داشت...  

نمی   ۴۵ کسی  ایشان روز  هم،  زمان  آن  در  شده.  شهید  یا  است  زنده  او  دانست 

بالاخره شهید موحدی  بود.  بود که مجروح شده  کرمان  فرمانده گردان بچه های 

کرمانی پسر همین آقای موحدی کرمانی قاسم را در مشهد پیدا کرد و گفت طبقه 

 سوم یک بیمارستان در مشهد است... 

 

خواست حاج قاسم را بکشد، به همین دلیل پزشک حاج قاسم از منافقین بود و می

 شکم قاسم را باز گذاشته بود که منجر به عفونت شده بود...  

یک پرستار باشرف کرمانی به خاطر حس همشهری بودنش, قاسم را شب دزدیده 

را با دو مر�ض دیگر در یک طبقه دیگر عوض کرد و به دکتر گفته بود   بود، جایش 

 قاسم را از اینجا بردند...

 روای صادق خرازی، خبرگزاری دفاع مقدس
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 «من بسیار تعجب کردم» 

در ایران بودم و حاج قاسم مرا به منزلش دعوت کرد. با خودم فکر می کردم که حتما 

فرش از  مملو  قاسم  حاج  حاجی منزل  خانه  وارد  خلاصه  است.  گرانبها  اثاثیه  و  ها 

موکت  یک  با  خانه  و  است  تر  ساده  هم  ساده  از  آنها  خانه  وسائل  دیدم  و  شدیم 

 قدیمی مفروش است و اتاق پذیرایی هم پر شده از تصاویر شهدا.  

تعویض  به  نیاز  و  است  قدیمی  شما  اثاثیه  گفتم،  حاجی  گوش  در  من  بار  این 

 دارد.حاجی خندید و دستم را گرفت و چیزی نگفت... 

 گفتم حاجی راستی چقدر حقوق می گیری؟...  

حاجی مبلغی را گفت که من بسیار تعجب کردم ز�را او یک سردار و فرمانده نظامی 

بزرگ در ایران بود.گفتم حاجی این حقوق یک افسر جزء است، نه یک فرمانده ی بزرگ 

 سپاه، در سطح جهانی... 

گیرد با مزایای فراوان...  گفتم، یک سردار مثل شما در عراق سه برابر این حقوق را می

حاجی به من گفت: «شیخنا مهم نیست فرمانده چقدر از کشورش می گیرد مهم این 

 است که چه چیزی به کشورش می دهد.» 

 راوی: سامی مسعودی
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 «نمازهای، شهید سلیمانی»

توی یکی از عملیات که سردار سلیمانی حضور داشتند یکی از رزمنده ها برای دست 

بوسی سردار جلو رفت. دست حاج قاسم رو گرفت تا اومد ببوسه حاج قاسم، پیش 

 دستی کرد و زودتر دست رزمنده رو بوسید... 

 

درصد کرده بـود. می رفت نجف آباد اصفهان، تمام ۷۰یک روز از مـاه را نذر یک جانباز  

کارهـای جانباز را انجام می داد، از حمام بردن تا شستن لباس و نظافت. سور�ه که 

تا هم در مراسم  آباد  بـرود نجف  را مأمور کـرد  را دادند، یک نفر  خبر شهادت جانباز 

 زمین نماند.... شرکت کند و هم کاری روی  

 

هیچ وقت ندیدم نماز شب شهید سلیمانی قطع شود. آنهم نه نماز شبی عادی، نماز 

های او همیشه با ناله و اشک و اندوه به درگاه خدا بود. من با شهید سلیمانی شب

رفت و آمد داشتم حتی بارها در منزلشان خوابیدم، اتاق مهمانان با اتاق حاج قاسم 

 شدم...های او برای نماز بیدار می ها و صدای ناله فاصله داشت اما من با اشک 

 منبع: «کتاب من قاسم سلیمانی هستم» 
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 «تا فتح قدس، راهت ادامه دارد» 

مکتب خمینی و خامنه ای, هزاران انسان را همچون قاسم سلیمانی تر�یت کرده که 

هر کدام خود یک مکتب اند. امروز مکتب حاج قاسم در عمل نشان داد که می توان 

بدون وابستگی به خارج، بدون گدایی از این و آن، بدون التماس و سازش، بلکه با 

   رفت رسید و مشکلات کشور را حل کرد... تکیه بر سلاح ایمان و غیرت دینی، به پیش

 

می را  سلیمانی  مکتب  جیش امروز  عراق،  حشدالشعبی  لبنان،  الله  حزب  در  توان 

الشعبی سور�ه، انصارالله یمن، فاطمیون افغانستان، ز�نبیون پا�ستان و حزب الله 

و  بوده  بشر�ت  حقوق  واقعی  مدافع  که  انسانی  مکتبی  کرد؛  مشاهده  حجاز 

 ضـــدترور�ست و بر علیه، ظالمـــان جهانی است.

 

معروف  عنوان  به  سلیمانـــی  قاسم  شهید  جسم  چه  ضد ا�ر  فرماندهان   تر�ن 

ترور�ست، حالا در میان ما نیست اما پرورش شدگان مکتب وی در جبهه مقاومت 

راه او را ادامه خواهند داد و تا اخراج کامل آمر�کایی ها از منطقه و سپس فتح قدس 

 انجام مأمور�ت خواهند کرد... 
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 داعشی!»  «رویارویی حاج قاسم با یک فرمانده

حاج قاسم در سور�ه از جایی عبور می کرد، ماشینی دید که خراب شده، نزدیک رفت 

ماشین  داخل  نزدیکه  هم  حملش  وضع  که  اش  حامله  خانم  همراه  به  آقایی  دید 

 هستند، چراغ انداخت چهره مرد رو که دید هر دو همدیگر رو شناختند! 

 

از    عظیمی  بخش  یک  فرمانده  که  را  او  هم  سردار  و  شناخت  را  سلیمانی  سردار  او 

داعش بود شناخت! سردار دستور داد خانم رو به بیمارستان برسانند و ماشین را 

 هم به تعمیرگاه، خود سردار هم دنبال کار خودش رفت...  

 

آمده و می خواهد شما را ببیند! چند روز بعد به سردار خبر دادند آقایی با دسته گل 

وقتی سردار آمد، دید همون فرمانده داعش هست، که به سردار میگه به ما گفتند 

ایرانی ها ناموس شما را ببینند سر می برند و... اما من دیدم تو به زن حامله ام و 

 من کمک کردی... 

 هزار نیروی من اسلحه را زمین گذاشتند و همه در خدمت شما هستیم... ۶۰۰۰

 نقل خاطره توسط سردار رفیعی، فرمانده سپاه صاحب الامر 
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 «زندگی ساده حاج قاسم»

های فرماندهان در زمان جنگ بود. یک اتاق هتل فجر اهواز، محل اقامت خانواده 

 سوم هتل به ما دادند.  درچهار در طبقه سه

بزرگ   اتاق  قاسم سلیمانی بود که حاج  اول، متعلق به خانواده   تر هم در طبقهیک 

 .۱۱۶ فرمانده لشکر بود؛ اتاق شماره

این اتاق را با یک پرده، به دو اتاق تودرتو تبدیل کرده بودند. موقعی که خانمش به  

آمدند، اتاق را تحویل ایشان رفت، به من گفت به آن اتاق برویم. وقتی می کرمان می

رفتیم. آن موقع، دو بچه داشتند؛ سوم می  تر طبقهدادیم و به همان اتاق کوچک می

حاج چون  حسین.  و  مینرگس  وقت  کمتر  هم  اهواز  در  برود،  قاسم  هتل  به  کرد 

آمد. گاهی برادرخانمش محمود هم بود. پنج نفر در یک  شان میمادرخانمش همراه

 کردند.  ای در وسط و بدون آشپزخانه زندگی می اتاق، با پرده

 کرد! داری هم میمهمان جا قاسم گاهی همان تازه حاج

حاج  بود،  زندگی  قدس  نیروی  فرمانده  که  عمرش  پایان  تا  هم  جنگ  از  بعد  قاسم 

 تر از متوسط بود!  اش، پایین اش، وضع زندگی طور سپری شد.  خانههمین 

 الاسلام و المسلمین علی شیرازی راوی: حجت
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 رسد»«بدون رهبری این کشتی به ساحل نمی

بر خلاف سیاست نباید کلامی  ا�ر هم کشور  انقلاب گفته شود و  ها و منویات رهبر 

 گفته شود و اعتراضی صورت نگیرد در گناه آن سهیم هستیم. 

حمله مورد  و  تضعیف  را  سپاه  کسی  تداعی نباید  نباید  دهد،  قرار  گونا�ون  های 

های گذشته را کرد، ز�را امروز سینه سپاه برای ایثار در راه کشور و مردم های دوره حرف

 سپر است.  

 سپاه را با من که عیب دارم مقایسه نکنید. 

 من را هدف قرار دهید، نه سپاه را... 

«ا�ر سپاه نبود کشور نبود» ا�ر ایران را به یک کشتی تشبیه کنیم، ناخدای این کشتی 

رسد و این اص� بحث رهبرانقلاب است که بدون این رهبری این کشتی به ساحل نمی

 قانون نیست، بلکه بحث بقا و عزت این کشور است... 

در جمهوری اسلامی همه ما علاوه بر اینکه در قبال شهدا و جامعه مسئول هستیم، 

در برابر مذهب و کشورمان نیز مسئول هستیم و بزرگتر�ن خیانت به کشور این است 

 های این نظام بذل تردید پاشیده شود.که در جامعه نسبت به اصول اساسی پایه 

 شهید حاج قاسم سلیمانی» سخنی از «
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 «حاج قاسم هم شجاع بود هم با تدبیر» 

در وصف شهیدحاج قاسم سلیمانی  ایران،  رهبرانقلاب اسلامی  ای»،  «امام خامنه 

 گونه فرمودند:  این

«او به کمک ملت هاي منطقه توانست همه نقشه های نامشروع آمر�کا در منطقه 

غرب آسیا را خنثی کند. این آدم توانست درمقابل تشکیلات که با پول و با توانایی 

های دیپلماسی آمر�کایی و زورگویی های آمر�کا روی کشورهای ضعیف داشتند، قد 

در منطقه غرب آسیا خنثی کند... نقشه   علم کند، که نقشه هایی که تهیه شده بود را

 »۱۳۹۸دی    ۱۸آمر�کا در عراق، سور�ه و لبنان به کمک این شهید عز�ز خنثی شد.» «

 

قاسمشهید« خطر    سلیمانی،  حاج  دل  به  شجاعت  با  عمر  پایان  تا  مقدس  دفاع  از 

عمل میمی و فکر و منطق  تدبیر  با  عین حال  در  اما  در میدان رفت.  تنها  نه  و  کرد 

سخنانش  و  داشت  توامان  تدبیر  و  شجاعت  هم  سیاست  میدان  در  بلکه  نظامی 

کننده، منطقی و تاثیرگذار بود که بنده این واقعیت را بارها به دوستان فعال در قانع 

 ام.» عرصه سیاسی گفته 

 » ۱۳۹۸/دی/ ۱۹«



24 
 

 



25 
 

 «یا علی موسی الرضا علی موسی الرضا(ع) »

سمت   به  آمدیم  نگرفتیم.  کسی  با  قاسم  حاج  نه  و  من  نه  هم  ارتباطی  ...هیچ 

آسایشگاه برویم، تلفنم زنگ خورد. مدیر مراسم گفت امشب اعطای حکم دار�م اما 

یا شخص ویژه ای است. گفت شما مداحش هستی و ما  نگفت که میهمان دار�م 

 خواهد به کسی بگویی. فراموش کردیم به شما بگوییم. به حاج قاسم گفتم نمی

 

خودش جور شد. شب شد و برنامه اعطای احکام. شروع کردم این را خواندن که  

حاج قاسم اشکش سراز�ر شد.حکم را گرفتند. لباس هم از قبل برایشان آماده کرده  

بودند. با لهجه کرمانی فرمودند ا�ر روزی جنازه من آمد توی این حرم، بیا و قول بده 

 دوباره این را برای من بخوانی...  

 

وارد   دارالحفاظ  از  که  را  پیکر  و  شدیم  که  منوره  روضه  وارد  شد.  شهید  قاسم  حاج 

علمدار  و  میر  حرم  اهل  «ای  که  دادم  دم  و  افتادم  قاسم  حاج  به  قولم  یاد  کردند، 

 خوش آمد / سردار حسین سید و سالار خوش آمد»... 

 احوال، خادم حرم امام رضا (ع)راوی:حاج حسین خوش 
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 «توصیه حاجی به آراستگی نیروهای نظامی» 

نیرو    ۱۶  در  رفاهی  و  در حوزه خدماتی  کاری که  اولین  کار کردم.  با حاج قاسم  سال 

از  قدس  نیروی  محوطه  گفت:  بود.  قدس  نیروی  پادگان  فضای  آراستن  داد  انجام 

سال وقتی از بالا به محوطه نیرو نگاه   ۴بیابان باید تبدیل به یک باغ شود. بعد از  

 کردی دیگر اثری از بیابان آن روز نبود. می

 

می  دعوت  آنجا  به  را   مسئولان  و  فرماندهان  هم  سال  چند  از  آنبعد  به  و  ها کرد 

گفت: چه کسی گفته که یک پادگان باید بیابان باشد؟ این مجموعه را ببینید؟ می

آراستگی پادگان  و  ز�بایی  بر  ز�ادی  تأ�ید  قاسم  حاج  باشد.  آباد  اینجا  مثل  باید  ها 

 پادگان و محوطه نیرو داشت...  

 

در بحث غذای نیروها نیز تأ�ید ز�ادی بر کیفیت غذا داشتند. سیستم غذایی که حاج 

می پیگیری  تشکیلات  در  قسمتآقا  تمام  با  همان کرد  قاسم   حاج  داشت.  فرق  ها 

 خوردند...خورد که سر�ازان و نیروها میغذایی را می 

 راوی: سردار شجاعی
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 «غذا خوردن سردار سلیمانی با عراقی ها»

ها عراقی هستند حاجی ما را برد سنگر کمین فاو و دشمن را نشانم داد و گفت، این 

گفتم سردار برویم، گفت، یک شرایط دارد که اصلا صحبت نکنی، چون ا�ر ز�انت را باز 

 کشند.  کنی بفهمن که ایرانی هستی تو را می

 

زارع منصوری حدود ساعت   و  با حاج قاسم  صف   ۱۰من  در  و  آنجا  رفتیم  بود  شب 

آنجا بود حاجعراقی لودر  تا  قاسم به من   ها نشستیم، غذا گرفتیم و خوردیم چند 

ها را برداری، گفتم نه مگر  تونی یکی از این لودرگفت، تو که راننده لودر هستی، می

 کنه. شود، گفت امکانش رو خدا برامون درست میمی

 

ها صفر هست و هنوز بیلش هم زمین نخورده، به حاجی رفتم دیدم یکی از دستگاه 

دستگاه از  یکی  و روشن کردم،حاج گفتم  برو چک کن  نه، گفت  بقیه  ها خوبه، ولی 

قاسم خودش کنارم نشست و گفت، حرکت کن از خا�ر�ز سوم که رسیدیم، شلیک 

دشمن شروع شد و متوجه شدند. صبح روز بعد اعلام کردند که قاسم سلیمانی آمد 

 عراق  و یک دستگاه لودر برداشت برد... 
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 «مرام شیعه از ز�ان رهبری»

ها به دنبال او بودیم و هم در  ما یکی از اشرار بزرگ سیستان و بلوچستان را که سال

های ما کرد و هم از تعداد ز�ادی از بچهمسئله قاچاق مواد مخدر خیلی فعالیت می

روش  با  بود،  کرده  شهید  به  را  کردیم  دعوت  مذا�ره  برای  اطلاعاتی  پیچیده  های 

 منطقه خاصی و پس از ورود آن ها به آنجا او را دستگیر کردیم و به زندان انداختیم.  

 

را به ایشان گفتم و  در جلسه ای که خدمت رهبری رسیده بودیم، من شرح ماوقع 

فرمودند:   بلافاصله  رهبری  بودم.  ایشان  خوشحالی  و  مثبت  العمل  عکس  منتظر 

با   اما بلافاصله  زدم،  زنگ  و چرا  آزادش کنند! من بدون چون  بزن  زنگ  الان  همین 

 تعجب بسیار پرسیدم که:

 کردم؟  شوم که چرا باید این کار را میآقا چرا؟ من اص� متوجه نمی 

 چرا دستور دادید آزادش کنیم؟ 

 گویی دعوتش کردیم؟» رهبری فرمودند: «مگر نمی

بعد از این جمله من خشکم زد. البته ایشان فرمودند: «حتما دستگیرش کنید.» و  

 ما هم در یک عملیات سخت دیگر دستگیرش کردیم...
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 «کلید مشکلم، فقط در دست توست» 

یک بار که حاج قاسم به بارگاه حضرت رضا (ع) مشرف شد همزمان با غبارروبی بود.   

 توانستند داخل ضر�ح مطهر حضور پیدا کنند. همیشه فقط علما می

 

روزی که حاج قاسم آمده بود بعد از اینکه مراسم این غبارروبی تمام شد، حال ارتباط 

ر�خت. غبارروبی که تمام شد به ذهنم آمد آقایی با حضرت رضا پیدا کرد و اشک می

امام رضا اشک می  برای  ایستاده است و  اینجا  ر�زد، به حرم اهل بیت (ع) عالی که 

 خدمت کرده است.  

 

نه فقط در مشهد بلکه در منطقه. حاج قاسم سلیمانی خادم واقعی حضرت رضا (ع)  

است. در آن زمان به ذهنم رسید برای اولین بار این رسم را که همیشه علما داخل 

 آیند، با حجت و فلسفه نقض کنم.ضر�ح می

معنوی   حال  بیاید.  مطهر  ضر�ح  داخل  بگویید  قاسم  حاج  به  گفتم  دوستان  به 

عجیبی داشت. از جاهایی که ایشان از حضرت رضا طلب و آرزوی شهادت کرد همان 

 جا بود... راوی: سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
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 «فقط برای خدا»

شود، اص� اجازه نمی خواهد مورد تقدیر قرار بگیرد عصبانی میحاج قاسم وقتی می

بیند که باید او دهد از او تقدیر شود. وقتی اصرار رهبر معظم انقلاب اسلامی را می

کند علنی هم مورد تقدیر قرار بگیرد و مدال «ذوالفقار» به او داده شود، التماس می

 نشود، کسی مطلع و خبری نشود، نمی خواهد کسی بفهمد او چه کار کرده است.

 

در نامه ای که حضرت آقا به حاج قاسم می نویسد که من نگران جان شما هستم،  

حاج قاسم در پاسخ می نویسد جان من ارزشی ندارد که نگران آن باشید، جان من 

هزاران بار فدای شما باد. ولایت فقیه عامل رشد بود. عامل دیگر، مردم بودند، حاج 

ان بار فدای مردم باد. حالا در این مردم، قاسم در وصیتنامه می نویسد جان من هزار

تر می کند. در سخنرانی و در نوشتار در�اره مردم کرمان اعتقاد دارد  کرمان را پررنگ 

شان را در لشگر ثارالله   که مردم کرمان به من اعتماد کردند، در دوران جنگ فرزندان

م فرماندهی کنم. فرستادند. ا�ر آنها اعتماد نمی کردند نیرویی نبود که من بخواه 

 پس ا�ر قاسم، قاسم شد مردم کرمان این زمینه را ایجاد کردند... 

 راوی: علی شیرازی،  برنامه دستخط
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 «کله پاچه آشتی کنان سردار سلیمانی»

شیوه از  مدیر�ت یکی  و  آمیز  محبت  و  عاطفی  برخود  قاسم  حاج  مدیر�تی  های 

صمیمی و عاطفی و انسانی با نیروهای تحت امر بود و معتقد بود این شیوه هز�نه 

کمتر و تاثیرگذاری بیشتری دارد. حاج قاسم در کار با هیچ کسی شوخی نداشت اما 

بیخ کرده بود، در کنار خود  در زمان ناهار همان نیرویی را که به او تشر زده و او را تو

 گرفت.  بوسید و برایش لقمه می نشاند، او را میمی

 

انداخت تا همان نیرو را کنار خود بنشاند حاج قاسم حتی غذا خوردن را به تاخیر می 

می شروع  را  خوردن  غذا  بعد  میو  تعر�ف  دوستان  از  یکی  قصوری کرد.  که  کرد 

کوچکی انجام شد و حاج قاسم با او برخورد کرد و بعد شب زنگ زد و گفت کجایی که 

 با یکدیگر شام بخور�م و من گفتم که خانه و در حال استراحت هستم. 

پاچه بگیر و فلانی گوید که فردا کلهحاج قاسم به برادر خانم خود محمود نامجو می

را دعوت کن که با همدیگر صبحانه کله پاچه بخور�م و یکی از دوستان گفته بود این 

پاچه آشتی کنان است. حاج قاسم با همه نیروهای خود دوست بود و در مراسم کله

 کرد... راوی: حسنی سعدیعزا، شادی،  و... آنها شرکت می
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 «کودکی سخت حاج قاسم»

یکی از دلایل داشتن سر نترس و شجاعت ز�اد قاسم سلیمانی، زندگی در محرومیت 

سختی  تحمل  سال و  در  او  است.  بوده  کودکی  سنین  در  ز�اد  به های  کودکی  های 

مدد کرده لاستیکی داشته که بهکفش پینه روایت خود، در کل دو دست لباس و یک 

اش هم سالی برده است. با وضعیت اقتصادی خانواده آن گوسفندان را به چرا می 

 خورده است...  بار برنج میدو تا سه

ها را رسیده، آن سالگی زمانی که در زمستان، برف تا شکم گوسفندان می ۱۳در سن 

می ده  بیرون  به  چرا  گرگ برای  از  ترس  بدون  «قاسم  است.  فصل برده  در  که  ها 

 رفتم.»های کوهی میزمستان در کمین گوسفندان بودند، به جنگل بدام 

 

های بشور و بپوش و سهمیه سالانه دو کفش لاستیکی، امکاناتی بوده که پیراهن  

ها برخوردار بوده است. قاسم سلیمانی در کودکی و دوران چوپانی گوسفندان از آن 

دلیل برخورد با سنگ، ام کام� پاره و همه انگشتان پایم به های لاستیکیبار کفش یک 

اش بود:روزی شکسته و خونی شد.این جمله نیز از جملات سردار از خاطرات کودکی

 مان نرود.  نبود که خار در پای
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 «مزه بیسکوئیت»

روز ای که قاسم در آن رشد کرد، یکدر عین محرومیت و شرایط مر�وط به آن، خانه 

ترسیدم» در�اره هم از مهمان خالی نبوده است. او در فرازی از کتاب «از چیزی نمی

چندبار بیشتر  های پدر و مادر خود، ضمن تکرار این واقعیت که سالی  نوازی مهمان 

اند، به این موضوع اشاره دارد که زمان حضور مهمان در خانه، زمان خوردهبرنج نمی

 اند... کردهخاطر مهمان طبخ می ها بوده، چون بهتر�ن غذا را به خوشحالی بچه 

 

واسطه طرحِ دادن بیسکوئیت بار خوردن بیسکوئیت را در مدرسه و به  قاسم اولین 

این نکته اشاره کرده که آموزان تجر�ه میبه دانش  کند و در خاطرات خود هم به 

 هنوز شیر�نی طعم آن بیسکوئیت را در کام خود دارد...  

 

اولین  بودکه  این  اش  عشیره  جالب  رسوم  از  دنیا برخی  به  نری  بره  که  گوسفندی 

میمی (ع)  حسین  امام  نذر  روضه آورد،  ایام  و کردند...  او  خوشی  روزهایِ  خوانی، 

های نذری سیر  های مذهبی و آئینی،آنها از غذا وسالانش بوده و در این برنامه سن هم 

 اند...شدهمی
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 «از کودکی نماز خوان بودم»

شدت به نماز اول وقت تقیّد قاسم سلیمانی، معروف به مشدی حسن، بهپدر حاج

حالی در  و  خانهداشته  در  نفر  چند  فقط  قاسم،  فرزندش  کودکی  روزگار  در  های که 

 خواندند، او اهل نماز بوده است.  اطراف و همسایگان نماز می

 

مشدی حسن همچنین نسبت به مسائل حرام و حلال دقیق بوده و زکات مال خود  

کرده است. قاسم هم  موقع پرداخت میرا چه در�اره گندم، چه جو و چه گوسفند، به 

نمی را  نماز  قواعد  از  خیلی  که  حالی  در  کودکی،  دوران  میاز  نماز  خوانده دانسته، 

ها های جمعه با حضور در خانه همسایهاست. در سنین کودکی، قاسم کوچک شب 

خوانی، با نخودچی، کشمش خوانده و پس از قصهگشا را میو اقوام، قصه مشکل

 کرده است. خانه جیب خود را پر میو قندِ اهدایی صاحب 

 

مشکل آجیل  ابتدا  رسم،  این  میدر  نذر  حل گشا  نظر  مورد  مشکل  وقتی  و  کردند 

نقل می را  خارکنی  پیرمرد  قصه  جمعه،  شب  در  چندنفر  آوردن  گردهم  با  شد، 

 کردند که برای حل مشکل خود به امام علی (ع) متوسل شد و جواب گرفت... می
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 «کابوس زمان کودکی»

ق به اخلاقی بوده که در عشایر در ده،  
ّ

قاسم در�اره پدر خود میگوید، که پدر متخل

می باعث  که  بوده  غسل  مانند  شرعیاتی  رعایت  آن،  و  بوده  سرمای نایاب  در  شده 

که  بوده  این  حسن  مشدی  تر�یتی  نکات  از  یکی  کند.  غسل  ده  قنات  در  زمستان، 

 های اعتیادآور را برای فرزندانش ممنوع کرده بوده است.  مصرف خورا�ی

 

همین  نداشته به  کشیدن  سیگار  و  چای  نوشیدن  حق  هم،  قاسم  فرزندش  خاطر 

بار با شیطنت کودکی، خارج از خانه، قاسم چایی خورده بود. قرض است که البته یک 

 اش شد. پدر به بانک تعاون روستایی موجب رفتن قاسم به شهر و تحوّل بزرگ زندگی 

 

تر قاسم، برای کار و تهیه مقداری با بروز مشکل مالی برای پدرش، حسین برادر بزرگ

رود، اما پس از دو هفته، تومان بوده، به شهر می  ۹۰۰پول برای ادای قرض پدر که  

گردد. در نتیجه، قاسم با اصرار خود راهی شهر  بدون پیدا کردن شغل، به ده برمی

شود تا با پیدا کردن کار، قرض مشدی حسن را پرداخت کند،تا طبق کابوسی که می

 آن زمان داشته، پدرش را دستبند نزده و به زندان نبرند.
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 «اولین باری که موز خوردم»

بار با اتوبوس از روستا به شهر کرمان رفته و برای سالگی برای اولین   ۱۴قاسم در سن  

اتومبیل اولین  فولکس بار  و  پیکان  چون  میهایی،  به وا�ن  ورود  از  پس  او  بیند. 

رود و جستجو برای پیدا کرمان، به خانه عبدالله، از اهالی فامیل و عشیره خود می

 کند.  کردن کار را آغاز می

 

شد، بطور�که در هر مغازه و های ابتدایی این جستجو هم به ناامیدی ختم میروز

را می کارگاه  و  و رستوران  کارگر نمیزد و سوال میکافه  آیا  خواهید؟ همه یک کرد 

دادند. و او در ادامه کردند و جواب رد مینگاهی به قد کوچک و جثه نحیف قاسم می

شود شغل انتقال آجر را در ازای روزی با التماس از یک اوستا�ار ساختمانی، موفق می

 تومان مزد به دست بیاورد.   ۲

عنوان تشویق به تومانی که اوستا به  ۲۰های روزانه و  هفته با گردآوری مزد پس از یک 

ر�ال، بیسکویت مینوی کوچک خر�د و ۲برد. با  او داده، خستگی فراوان را از یاد می

ر�ال هم داد و چهار تا دانه موز خر�د. خیلی کیف کرد. همه خستگی از تنش بیرون ۵

 خورد... بار بود که موز میقاسم  برای اولین  رفت.
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 کرمان»های شهر رو«فروش آبمیوه در پیاده

می موفق  نوجوان  قاسم  ساختمان،  در  کردن  کار  از  که پس  کسری  هتل  در  شود 

حاج به  یزدانمتعلق  روزی  محمد  مزد  با  کاری  بوده،  بدین   ۵پناه  کند.  پیدا   تومان 

ماه از ورودش به شهر کرمان، از خانه عبدالله به هتل نقل مکان کرده    ۶ترتیب پس از  

یک  خر�د  با  بیشتر،  درآمد  کسب  برای  آبمیوهو  در دستگاه  آبمیوه  فروش  به  گیری، 

 پردازد. های شهر میروپیاده

 

شود مبلغ هزار تومان برای پدرش در ده ارسال کند. او پس به این ترتیب موفق می

 ماند. روز، کنار خانواده می ۱۰گردد و مدت ماه، برای دیدار با خانواده به ده برمی ۹از 

 

در بازگشت به شهر، قاسم نوجوان، دیگر از شهر وحشت نداشته و احساس غر�ت 

به نمی را  ورزش  مقطع  این  در  او  است.  حرفهکرده  زورخانه، طور  شاخه  چهار  در  ای 

وزنه ز�باییکاراته،  و  می برداری  شروع  جوان اندام  اولین  از  و  در  کند  که  بوده  هایی 

کند. ورزش و اعتقادی که از پدر و مادرش به ارث اولین کلاس کاراته کرمان شرکت می

 برده بوده، باعث شد در جوانی به فساد کشیده نشود. 
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 «اولین ز�ارت امام رضا (ع)»

خانه برای زندگی با دیگر دوستان کردن یکدر مقطع بعدی قاسم، تصمیم به اجاره

ترش را به شهر  هم برای کمک به پدر، برادر کوچک  ۵۴گیرد. سال  مهاجرش از ده می

 آورد. نزد خود می

اولین  ۱۳۵۶ساله، سال    ۲۱قاسم سلیمانی   اتوبوس به مشهد و ز�ارت، برای  با  بار 

 رود...  شمس الشموش آقا امام رضا (ع) می

ورزشکارحرفه ای و صاحب بدنی این سفر مر�وط به زمانی است که دیگر قاسم یک 

 شده بوده است، می باشد... ورز�ده و تر�یت 

 

گوید: ورزش و اعتقادی که از پدر و مادرم به ارث برده بودم، خود قاسم اینچنین می

 باعث شد در جوانی به فساد کشیده نشوم... 

تر�ن عواملی که «ورزش تاثیر ز�ادی بر اخلاق و رفتار دینی من داشت و یکی از مهم

مانع مهمی در کشیده نشدنم به مفاسد اخلاقی و اجتماعی، زمان شاه بود، به رغم 

جوان بودنم، ورزش بود؛ که جلوگیری از فساد می کرد، خصوصٱ ورزش باستانی که 

 پایه و اصول اخلاقی و دینی دارد.» 
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 «شروع مبارزات ضد شاه» 

شنود و جالب است ، سخنان ضد شاه می۱۳۵۳بار سال  ساله برای اولین ۱۸قاسم  

 که تا آن مقطع، شاه و حکومت پهلوی در نگاه او ارزشمند بود...  

 

محمد، پناه فرزند حاجها هم توسط علی یزدانسخنان ضدشاه و تلنگر ناشی از آن 

شود: قاسم از آن ایام اینگونه تعر�ف صاحب هتل و کارفرمای قاسمِ نوجوان زده می 

وقت شاه در ذهنم خیلی ارزشمند بود.  های علی مرا سا�ت کرد. آنمی کند: «حرف

تعبیر خود  ها مثل پتکی بود بر افکار من!» به این ترتیب قاسم نوجوان بهاین حرف 

 شود.  دچار یک دوگانگی می

 

شود برای یافتن پاسخ سوالاتش و آ�اهی بیشتر وارد فاز این دوگانگی هم باعث می

سال   از  شود.  مردمی  مبارزات  و  شاه  رژ�م  با  سال    ۵۳مخالفت  به ۵۵تا  به ،  مرور 

جا هم به سمت شود. از آن مسجد قائم و سپس تکیه فاطمیه کرمان  پایش باز می

نام محمودی در فرد روحانی به شود که یک راهنمایی می مسجد امام (مسجد ملک)  

 گیرد. شدت تحت تاثیر او قرار میرفته و قاسم جوان، به آن منبر می
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 «گاردن پارتی!؟» 

های حاج آقا محمودی بودم و آرام آرام روح و تعصب «به شدت تحت تاثیر صحبت

گرفتن بود.» مسجد جامع کرمان هم، پاتوق بعدی مذهبی در وجودم در حال شکل

 های انقلابی بود.وجوش ام برای جنب

 

های «گاردن پارتی» به شهر کرمان آورده شدکه، برای مردم برنامه   ۵۵تابستان    در

های مرتبط با شد.این برنامه و مراسم ای عجیب و تازه محسوب می این شهر برنامه 

می برگزار  زمان)  آن  (صمصام  ابوحامد  خیابان  انتهای  خوانندهآن،  و  و  شد  ها 

پا شده بود،  رقاصه  به  برنامه  این  برای  بزرگی که  در خیمه  زمان شاه،  های معروف 

 کردند.  برنامه اجرا می

یزدان علی  با  همراه  جوان  و قاسم  مقابله  برای  فتحعلی،  دیگرش  دوست  و  پناه 

کنند.«این نوع موتورسیکلت و دوچرخه را پنچر می  ۱۵۰ها،  خرابکاری در این جشن

را با افتخار قاسم انجام می  از کسی هم نداشت.» مبارزه با فساد  دادو هیچ ترسی 

ها اسم ساوا� را شنیده و خوف از ساوا� کند در آن برهه، بار قاسم خود روایت می 

 ترسیدم.»کرده، «اما من از چیزی نمیرا در دیگران حس می
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 الله خمینی»«آشنایی با نام آیت 

از کار هتل است. او با دو جوان سرامیک ۱۳۵۳سال   کار تهرانی ، زمان خروج قاسم 

ها متوجه شدت مذهبی و ضد شاه؛ و البته بعد شود که به روایت قاسم به آشنا می

 اند. شودکه عضو سازمان مجاهدین خلق بوده می

 

اند در این بازه ها تلاش داشته ماه بوده و آن ۶مدت دوستی قاسم با این دو جوان،  

شود که در نتیجه دو هفته زمانی او را با خود همراه کنند، اما او مبتلا به تب مالت می

می بستری  فیروز  راضیه  بیمارستان  هفته در  دو  در  هم  یادشده  جوان  دو  و  شود 

برمی تهران  به  اولین مذکور  برای  این سال  در  و گردند.  دکتر شر�عتی  نام  بار قاسم 

 الله خمینی را می شنود...  الله روحآیت 

شنیدم و برایم سوال بود که چطور «شر�عتی و خمینی دو نام جدیدی بود که می

همه بر ضد شاه با من حرف زدند، اما اسمی ماه، این ۶آن دو جوان تهرانی در طول آن

چیزی  «از  کتاب  در  سلیمانی  سردار  معنادار  اشارات  از  نبردند!»یکی  نفر  دو  این  از 

همین نمی در�اره  پایه ترسیدم»  و  غلط  مشی  خط  و  جوان  اشتباه گذاریدو  های 

 اعتقادی سازمان مجاهدین خلق است...
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 «وقتی با کاراته، چند پلیس را زدم»

موفق   قاسم  بیمارستان،  از  ترخیص  آب بعد  سازمان  کنتورخوانی  بخش  در  شد 

 کرمان، شغلی به دست آوَرَد. 

درگیری خود را با پلیس سالگی، اولین   ۲۰، قاسم در سن  ۵۵همزمان با محرم سال  

می بهتجر�ه  ماجرا  این  بیکند.  یک خاطر  رخ احترامی  جوان  دختری  به  پاسبان 

 دهد. می

عاشورای   بی۵۵روز  دختری  به  پاسبانی  مرد  مو،  با  بی حجاب  بلند  احترامی های 

شود و با شدن قاسم جوان می کند که، جسارت پاسبان موجب خشم و برآشفته می

دهد.  حمله به پاسبان و زدن چند ضر�ه از فنون کاراته او را مورد ضرب و شتم قرار می 

سلیمانی سپس با حمله پاسبانان دیگر و ماموران راهنمایی و رانندگی فرار کرده و 

شود. قاسم در�اره جسارت و حال و هوای دوران جوانی در هتل کسری مخفی می

 خود اینطور می نویسد: 

قدر وجودم مملو از نشاط جوانی بود که ترسی ازچیزی نداشتم و روحیه ورزشی «آن 

تجر�گی، در  و سلحشوری ذاتی عشایری باعث شده بود در کنار نشاط جوانی و کم 

 پروایی در�اره شاه و حکومتش صحبت کنم.» های مختلف با بیمحیط
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 توانستم تکان بخورم» روز از شدت درد نمی«سه

های شهر، اقدام بعدی مبارزات قاسم سلیمانی علیه شعارنویسی شبانه روی دیوار 

 شود... اش میرژ�م شاه است که باعث دستگیری

در گیرودار گرفتن   ۵۶نحوه دستگیری قاسم، بدین گونه بود. قاسم که اواخر سال  

گواهینامه رانندگی خود بوده، با ورود به مرکز راهنمایی و رانندگی، به داخل اتاقی 

وشتم قرار شدت مورد ضرب خالی هدایت شده و با افتادن در تله ماموران آ�اهی به

 رود... گرفته و از هوش می

 

اش در هتل) پیش از تحویل کار قدیمیپناه (صاحب محمد یزدان  با پادرمیانی حاج 

 شود...  به ساوا�، از اداره آ�اهی خارج می

وشتم شدید باعث تجدید و تقویت روحیه نترسی در قاسم این دستگیری و ضرب

می اینجوان  در  خود  او  «سهشود.  کند:  می  تعر�ف  اینگونه  درد  باره  شدت  از  روز 

نمی  میتکان  احساس  خود  در  جدیدی  انرژی  اما  بخورم؛  از توانستم  ترس  کردم. 

کردم هرچه باید بشود،  خوردن و شکنجه ، دیگ برایم فرو ر�خته بود. فکر میکتک 

 شده است!»
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 «وقتی تمام ده انقلابی و ضد شاه شدند» 

طور یکپارچه شان به که اهالی دهخود با اشاره به این  ۵۶حاج قاسم در خاطرات سال  

بُر)  انقلابی شده بودند، به این مساله اشاره می کند که، در ده محل زندگی ما (راه

ها بدون استثنا ضد شاه شده بودند به جز چند نفری که وابسته به اغلب خانواده

کدخدا بودند و عمومٱ فرزندان طبقه پایین ده، همه روحیه انقلابی داشتند... ده 

 یکپارچه انقلابی شده بود.

 

فعالیت  انقلابیحجم  ومردم  ها  شخصیت  آنهای  کرمان  که های  بوده  ز�اد  قدر 

توان گفت کرمان در حوادث انقلاب، محور�ت اساسی داشته است.زمان انقلاب می

 سی آشنای هر انقلابی ضدشاهی شده بود. بی رادیو بی

 ۵۷احترامی ژاندارمری و کدخدا به عاشورای سال  دلیل بیبرادر بزرگترش حسین به

سی دچار مشکل روحی شده بیکردن جدی اخبار حوادث روز از بیو همچنین دنبال

توصیه می  بزرگترش  برادر  به  دلیل قاسم جوان  به همین  به بود.  برای مدتی،  کند 

سی گوش نکند تا از نظر روحی بهبود پیدا کند و این ترفند مفید و موثر بیرادیو بی 

 شود...واقع می
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 کردم»«دیگر ترسی به هیچ وجه در خودم احساس نمی 

تظاهرات کرمان در مبارزات انقلاب، از این قرار  است های اولین  قاسم از شعار روایت  

مرور ها بههایی در�اره آزادی زندانیان سیاسی سر داده شد، اما شعارکه ابتدا شعار

رنگ و بوی ضد شاه به خود گرفتند و تظاهرات به خشونت کشید. در نتیجه شهر�انی 

ها از اطراف شهر، به مسجد جامع و شبستان آن حمله کرده  کرمان با گردآوری کولی

 آور مردم را متفرق کرد. و با گاز اشک 

 

ها و وسایل های شهر�انی تعداد ز�ادی از موتورها و نیرودر ادامه این اتفاقات کولی 

نقلیه را در حوالی مسجد جامع کرمان به آتش کشیدند. دو روز پس از این تظاهرات،  

 فروشی این شهر را به آتش کشیدند. مردم کرمان، تنها مشروب

 

به سلیمانی  قاسم  حوادث،  این  کوران  اعلام در  و  اعتصاب  اسم  به  خود،  روایت 

به   از رفتن  برای خر�د یک کلت کمری و نارضایتی  سازمان آب خودداری کرد. تلاش 

شود، «ولی شدن داشتم، برای خودم دوباره بحث ترسیدن و نترسیدن میمسلح

 کردم…»دیگر ترسی به هیچ وجه در خودم احساس نمی 
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 «بیش از چهل سال مبارزه و جهاد»

زمان با شروع جنگ ایران و عراق،  شهید سلیمانی پس از انقلاب، عضو سپاه شد و هم 

ای فرماندهی ها فرستاد. وی در دورهچند گردان را در کرمان آموزش داده و به جبهه

 ۱۳۶۰سپاه آذر�ایجان غر�ی را بر عهده داشت. شهید حاج قاسم سلیمانی در سال  

لشکر   فرمانده  عنوان  به  سپاه،  وقت  فرمانده  رضایی  محسن  حکم  ثارالله   ۴۱با 

 منصوب شد، و تا انتهای جنگ در همین سمت بود...  

 

این لشکر، از نیروهای سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، تشکیل 

با پایان یافتن دفاع مقدس در سال   ، به مرزهای ۱۳۶۷شده بود. شهید سلیمانی 

شد.  مخدر  مواد  قاچاقچیان  و  اشرار  با  مبارزه  مشغول  و  رفته  کشور  شرقی 

های سازی کامل مرزها و جاده ک ها، منجر به پا های ارزنده ایشان در این سال فعالیت 

 شرقی کشور شد. 

سال    سپاه   ۱۳۷۹در  قدس  نیروی  فرماندهی  عنوان  به  انقلاب،  رهبر  حکم  با  و 

تار�خ   در  و  شد  ذوالفقار   ۱۳۹۷اسفند    ۱۹منصوب  نشان  سلیمانی  قاسم  شهید 

انقلاب، (عالی  معظم  رهبر  دست  از  را  ایران)  اسلامی  جمهوری  نظامی  نشان  تر�ن 

 در�افت نمود... 
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 «از افغانستان تا لبنان و عراق و سور�ه و یمن» 

بی شماری کشید.  نیز زحمات  طالبان  از اشغال  افغانستان  نجات  برای  حاج قاسم 

با  جنگ  جر�ان  در  افغانستانی،  مجاهدان  به  سپاه  قدس  نیروی  کمک  بر  علاوه 

علاقه  برای داعش،  تصمیم گرفتند  افغانستان،  در  بیت (ع)  اهل  عاشقان  و  مندان 

های تحت اشغال داعش و با هدف دفاع از حر�م ولایت به جنگ با حضور در سرزمین

ها بروند که در این خصوص تحت نظر نیروی قدس سپاه، لشکر فاطمیون تکفیری

 های داوطلب با این عنوان به جنگ با داعش رفتند. شکل گرفت و تمامی افغانستانی

 

از  یکی  همواره  شر�ف  قدس  آزادی  و  لبنان  و  فلسطین  مظلوم  مردم  از  حمایت 

رژ�م  آرمان  با  مبارزه  و  منطقه  در  مقاومت  نیروهای  از  حمایت  در  ایران  های 

 .صهیونیستی است

ها مرزی سپاه، همواره بیشتر�ن حمایت بنابراین نیروی قدس به عنوان بازوی برون  

را از نیروهای مقاومت فلسطینی و لبنانی  راانجام داد و در واقع حاج قاسم توانست 

های مبارز علیه اسرائیل را به خوبی استراتژی جمهوری اسلامی یعنی کمک به گروه

 دنبال کند.
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 «نفوذ ایران تا در�ای مدیترانه»

روزه و لبنان با رژ�م صهیونیستی از    ۳۳حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در جنگ  

نقاط دیگر مهم و عملیاتی این نیرو در چند دهه گذشته است. علاوه بر این به گفته 

یکی از مقامات ارشد حماس سردار شهید سلیمانی و شهید عماد مغنیه، فرمانده 

این  فقید نظامی حزب  با خارج  ارتباط  برای  غزه  نوار  در  تونل  ایجاد  لبنان مبتکر  الله 

سردار  حماس  مقامات  از  یکی  ابوزهری،  سامی  گفته  به  حتی  و  بودند  منطقه 

 سلیمانی بارها به غزه سفر کرده بود.  

 

به  کمک  یعنی  اسلامی  جمهوری  استراتژی  توانست  سلیمانی  قاسم  حاج  واقع  در 

این مسیر گامگروه روز در  را به خوبی دنبال کند و هر  های های مبارز علیه اسرائیل 

دیگری بردارد. شاید یکی از اهداف اصلی دشمنان برای سقوط سور�ه، قطع کردن 

 .الله لبنان بود ارتباط ایران و حزب 

نقش   و  داعش  شکست  با  حلقه ولی  یک  عراق،  و  سور�ه  در  قدس  نیروی  آفر�نی 

مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد و زنجیره ایران، عراق، سور�ه و لبنان و  

 فلسطین را به هم متصل کرد... 
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 «شکست داعش و متحدان آن» 

که  آنجا  از  داعش  ترور�ستی  گروه  قاسم  حاج  فرماندهی  به  سپاه  قدس  نیروی 

توانست تهدیدی علیه امنیت ملی ایران تلقی شود، با مدیر�ت بحران، از یک سو می

این گروه را از مرزها و قلمروی کشور دور نگه داشت و از سوی دیگر با گذر زمان وجود  

سازی این  این گروه را به عنوان خطری برای کشورهای منطقه معرفی کرد و به آ�اه

 کشورها از خطرات حضور داعش در منطقه پرداخت.

 

جمهور  (رئیس  پوتین  با  سپاه)  قدس  نیروی  وقت  (فرمانده  سلیمانی  قاسم  دیدار 

این  به  و تجهیزات  نیرو  ارسال  و  از سور�ه  برای حمایت  او  و متقاعد کردن  روسیه) 

گروه و  داعش  علیه  جنگ  برای  نمونه کشور  را  تکفیری  فعالیتهای  از  های ای 

 بخش نیروی قدس سپاه، و شخص سلیمانی، می باشد. آ�اهی

و  درسور�ه  ترور�سم  علیه  مبارزه  نماد  و  داعش  علیه  جنگ  قهرمان  سلیمانی، 

به  محکمی  سد  با  داعش  بود.  روبه سرتاسرمنطقه  قدس  نیروی  حاج نام  و  شد  رو 

های مختلف مردم این دو قاسم در شرایط بسیار دشوار عراق و سور�ه به یاری طیف 

 کشور؛ شتافت و مانع پیشرفت داعش شد...
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 «پدری مهر�ان برای ایثارگران»

آباد برگزار کرده بودند که مراسم بزرگداشتی برای شهید حاج احمد کاظمی در نجف 

سخنران آن مراسم شهید سلیمانی بود. بعد از پایان مراسم حاج قاسم به ما گفت 

بچه نفر  زندگی  چند  نزدیکی  همین  در  هستند  جانباز  که  اشرف  نجف  لشگر  های 

بچهمی این  منازل  آدرس  آن کنند،  به  برویم  تا  بگیر�د  را  شهید ها  به  بزنیم،  سر  ها 

 پورجعفری هم گفت که کباب بگیر�د تا ناهار در منزل یکی از این جانبازان بخور�م. 

 

ناهار  برگزارکننده مراسم شهید کاظمی به حاج قاسم گفتند که ما تهیه  مسئولین 

 دیدیم ولی حاجی از ایشان عذرخواهی کرد.  

 

خلاصه غذا را گرفتیم و به منزل یکی از جانبازها رفتیم و با هم ناهار خوردیم. خانواده 

نمی  پیدا  غذا  ما  منزل  در  مگر  که  کردند  شکوِه  قاسم  حاج  به  شما جانباز  که  شد 

 زحمت کشیدید غذا گرفتید؟ 

خواستیم ناهار را بیرون بخور�م، گفتیم با شما دور هم بخور�م. حاجی گفت ما می 

 بعد از آنجا به منزل چند جانباز دیگر رفتیم... راوی: سردار شجاعی 
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 «حاج قاسم برای دشمن کابوس بود» 

یادم است در زمان جنگ نقل می شد وقتی از حضرت امام می خواهند به پناهگاه 

 بروند، ایشان می پرسند مگر همه مردم پناهگاه دارند که من بروم؟  

 

این استدلال، همان انقلابی بود که حاج قاسم ها برای پیروزی و اعتلایش سال ها 

فرماندهان  که  بودیم  شاهد  بارها  هم  مقدس  دفاع  کردند.درطول  ها  مجاهدت 

لشکر و حتی بالاتر، شخصٱ در خط اول نبرد حضور پیدا می کردند. دقیقٱ حاجی برای 

 حضور در میدان جنگ چنین استدلالی داشت. 

 

در    و  نیرو های خودی  روحیه  رفتن  بالا  باعث  در میدان  ایشان  دیگر حضور  طرف  از 

مقابل، ضعف روحیه دشمن می شد. در نبرد آزاد سازی حلب یک خبر دهان به دهان  

میان اردوی دشمن می پیچید و حتی در فضای مجازی هم مطرح شد؛ «حاج قاسم 

د که دشمن چقدر از نفس وجود  در حلب است». این جمله و بازتاب آن نشان  می دا

ایشان در هراس بود. تنها سایه حضور حاجی بود که باعث میشد گشایش ها در نبرد  

 های حساس رخ بدهد... راوی: سردار شجاعی
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 جنگید»  جانورها می  «شهید قاسم سلیمانی، با این 

داعش،   و    ۹۰«نیروهای  سور�ه  به   ۵۸درصد  حتی  و  کردند  اشغال  را  عراق  درصد 

 دیوار ز�نبیه دمشق رسیدند.»

 

حرم  دیوار  روی  بر  رسیدند؛  ز�نب(س)  حضرت  حرم  نزدیکی  به  که  زمانی  «داعش 

این شعارها موجود است. فرمانده  از  داشتند شعار می نوشتند، که هنوز بخشی 

داعش بر روی بی سیم خود در نزدیکی حرم حضرت ز�نب(س) داشت رجز می خواند 

 واهیم کشید.» و می گفت که، عباس کجایی که ما ز�نب را از قبر بیرون خ

 

ها گرسنگی هایی که اسیر کرده بود از هم جدا کرد. چند روز به اونداعش زن و بچه

های گرسنه به شدت مشغول که یک روز براشون چلوگوشت آوردن!؟زن   داد. تا این 

خوردن شدن. وقتی که سیر شدن، نسبت به فرزندان شون ابراز دلتنگی می کنند...  

 «داعشی ها میگن، گوشتی که خوردید، گوشت فرزندان تون بودند.»

 راوی: سردار عبدالفتاح اهواز�ان 

 منبع: باشگاه خبرنگاران «جوان» 
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 «آرامش شهید، حاج قاسم سلیمانی» 

اش را آنجا قرار داده حاج قاسم در حرم حضرت رقیه(س) بود. در واقع مقر فرماندهی 

کرد. آقای بود. وقتی او را دیدم، در کمال آرامش در حرم نشسته بود و فرماندهی می

 بود...   ۹۱سال  ۹همدانی هم آنجا حضور داشتند. دقیقا برج 

 

چند روز بعد که کارم تمام شد و خواستم به ایران برگردم، در هواپیما دوباره حاج 

 آمدند. قاسم را دیدم که دخترش هم کنارش نشسته بود و از دمشق به تهران می

تعجب کردم. در آن شرایط که دشمن تا پشت دیوارهای کاخ بشار اسد آمده و به 

نزدیک حرم حضرت ز�نب(س) و حضرت رقیه(س) رسیده و شرایط بسیار سخت بود،  

 حاج قاسم دخترش را هم آورده بود.  

 

کنم خیلی از افراد در ازای پول ز�اد شرایط آنقدر سخت و خطرنا� بود که من فکر می

جلسه  آمده،  آرامش  با  او  اما  کنند  ز�ارت  فقط  و  بروند  آنجا  به  نبودند  حاضر  هم 

 کند و حتی دخترش را هم با خودش آورده است...گذارد، نیروها را هدایت میمی

 گفتگو با سردار چهار�اغی، منبع: «تسنیم»



60 
 

 «با رهبران کفر مبارزه کنید» 

دومین آیت  به،  تصویری  پیام  در  تقلید  عظام  مراجع  از  آملی  جوادی  عبدالله  الله 

بین  محور�ت کنفرانس  با  ای  خامنه  امام  دیدگاه  از  آمر�کایی  بشر  حقوق  المللی 

 ترور�سم دولتی آمر�کا و انتقام سخت فرمودند: 

 

هایی شده و وجود مبارک پیامبر،  المللی اشاره در قرآن به مباحث مختلف ملی و بین 

های فراوانی از مشرکان دید، اما نسبت به هیچ کافری شبانه حمله نکرد و در  ستم 

مکتب اسلام چنین چیزی وجود ندارد. ترامپ کافر، شبانه حاج قاسم سلیمانی را ترور 

 کرد و این مسئله در هیچ مکتبی قابل قبول نیست. 

 

ها به هیچ امضا و میثاقی پایبند در قرآن آمده که با رهبران کفر مبارزه کنید چرا که این  

ها، بلکه به خاطر  عدم پایبندی به میثاق شان نیستند و این مبارزه نه به خاطر کفر آن 

آید از باران بر نمی آید، باران نهایتا این توان را دارد  است.کاری که از خون شهید بر می

های ضاله، استکبار و  هایی همچون خون و بول را پا� کند، اما آنچه فرقهکه آلودگی

 ایسنا.. منبع : کند، خون شهید است.استعمار را پا� می
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 «ورود به آمرلی در حالی که در محاصره کامل بود» 

ما زمانی که وارد آمرلی  شدیم از همه جهات در محاصره کامل بودیم. زمانی که می 

برویم  گفت،  سلیمانی  شهید  کنیم،  شروع  را  آمرلی  آزادسازی  عملیات  ما  خواستیم 

کر�لای حسین (ع) را آزاد کنیم. بین آمرلی و طوزخورماتو یک منطقه به نام سلیمان 

 بیگ وجود دارد. 

 

از این طر�ق وارد آمرلی شدند و  عملیات از پشت سلیمان بیک شروع شدو نیروها 

کرکوک) برگشتیم تادر   -بعداز آزادی آمرلی در مسیر برگشت به جاده اصلی (بغداد  

دقیقه بعد، دیدم بچه های گردان   ۲۰ادامه عملیات سلیمان بیگ را آزاد کنیم. دقیقا  

شبل الز�دی» پیشاپیش آنها حرکت می کرد،  های «کتائب امام علی (ع)» که آقای «

تکبیر گویان به سمت ما آمدند و به این ترتیب سلیمان بیگ هم آزاد و جاده کرکوک 

 به بغداد باز شد. 

هادی  ابومهدی،  سلیمانی،  شهیدان  مقاومت،  فرماندهان  همه  عملیات،  این  در 

راوی:   داشتند.  حضور  المحمداوی  ابوفدک  و  ابومنتظر  ابومصطفی   العامری، 

 الامامی معاون فرماندهی الحشدالشعبی (محور شمال) «ایرنا»
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 «شهید سلیمانی، ناجی کردستان عراق»

داعش،  حمله  از  پس  من  گفت،  بارزانی  بود.  رسیده  ار�یل  های  دروازه  به  داعش 

باآمر�کا، ترکها، انگلیس، فرانسه و عر�ستان تماس گرفتم که همه، جواب دادند که 

 فعلا هیچ کمکی نمی توانند بکنند. 

 

درحال  شهر  که  گفتم  صر�حا  آنها  به  و  گرفتم  تماس  ایرانی  مقامات  با  فورا  بارزانی 

سقوط است. ا�ر نمی توانید کمک کنید، شهر را تخلیه کنیم. ایرانی ها فورا شماره 

تماس قاسم سلیمانی را به من دادند و گفتند، حاج قاسم نماینده تام الختیار ما در  

 ورا با او تماس گرفتم و اوضاع را دقیقا شرح دادم.  امور مبارزه باداعش است. لذا ف

 

حاجی به من گفت من فردا صبح بعد از نماز صبح ار�یل هستم. به او گفتم فردا دیر 

است. همین حالا بیایید حاجی گفت کا� مسعود فقط امشب شهر را نگهدار. فردا 

نفر از نیروهای مخصوصش آمده بود. آنها  ۵۰صبح حاج قاسم در فرودگاه ار�یل با  

مرگ را سازماندهی کردند و در عرض سر�عا به محل درگیری رفتند و نیروهای پیش

 چند ساعت ورق برگشت...  به نقل از «ایرنا» 
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 مهمتر�ن محور محاسبه اعمال چیست؟ 

از من قبول کنید. من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز   مردم 

کسی که خدمت می کند به اسلام و انقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید والله علمای 

 شیعه را تمامٱ و از نزدیک می شناسم. 

شناسم.علمای  می  را  لبنان  علمای  است.  همین  من  شغل  سال  چهارده  الان 

پا�ستان را می شناسم. علمای حوزه خلیج فارس را می شناسم. چه شیعه و چه 

 سنی...  

ایران و مراجع غیر   از مراجع  والله، اشهد بالله، سرآمد همه این روحانیت، این علما 

 ایران، این مرد بزرگ تار�خ یعنی: 

 «آیت الله العظمی امام خامنه ای است.»

 ا�ر عاقبت به خیری می خواهید باید پیروی از ولی فقیه کنیم...  

 «در قیامت خواهیم دید» 

«مهمتر�ن محور محاسبه اعمال, تبعیت از ولایت فقیه است.» روایتی از شهیدحاج 

 قاسم سلیمانی، 

 منبع: خبرگزاری «شبستان» 
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 «روزی که حاج قاسم تنها به دل دشمن زد» 

علمیات آزادسازی «زرگه» بود. از «ینگجه» عملیات شروع شد، در همان ابتدا یک تک 

تیرانداز داعشی اجازه پیشروی به نیروها، برای عبور از پل زرگه را نمی داد و نیروها را 

کرد،   درخواست  موتور  یک  شخصا  قاسم  حاج  لحظات،  آن  در  بود.  کرده  گیر  زمین 

 .موتور را آوردند، سوار موتور شد

 

از او سوال کردند که می خواهید چه بکنید؟ ایشان گفتند: هیچ کس   فرماندهان 

حرکت نکند، باید ببینم قضیه چیست، تا نیروها بتوانند پیشروی کنند.حاجی سوار 

اما  نینداز،  خطر  به  را  خودتان  شما  حاجی  که  کردند  التماس  ها  بچه  و  شد  موتور 

بررسی   برای  خودشان  که  داشتند  اصرار  که ایشان  ایشان  برود.  جلو  وشناسایی 

برگشت محل دقیق استقرار تک تیرانداز را به نیروها داد و بچه ها زدند و تک تیرانداز 

 خاموش شد و نیروها «زرگه» را�رفتند... 

فرق فرماندهانی همچون حاج قاسم با بقیه این کلمه «بیا و برو» بود. یعنی حاجی 

ایستاد،  گفت: «بیا»، اما فرمانده کلاسیک میایستاد جلو و میدر صحنه جنگ می

 گفت: «برو»... عقب و می
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 «شهید سلیمانی ،از من گفتن بود»

ثارالله همرزم بود. وقتی یوسف    ۴۱سردار سلیمانی با حسین یوسف الهی در لشکر  

رفت و الهی شهید و در گلزار شهدای کرمان دفن شد، حاج قاسم خیلی به آنجا می 

 دوست داشت کنارش دفن شود.  

بنیاد   آقای حسنی فرمانده  از  بودیم، شنیدم که  گلزار شهدای کرمان  در  روز که  یک 

آن  شود.  دفن  الهی  یوسف  شهید  کنار  که  داشت  درخواست  شهدا  گلزار  در  شهید 

کردم که با این قد و قامت چگونه چنین درخواستی دارد که کنار شهید موقع فکر می

 یوسف الهی جا شود؟  

 

سردار  که  حالا  بود.  خالی  کوچکی  خیلی  جای  الهی  یوسف  شهید  قبر  کنار  در  چون 

شویم ای از پیکرش باقی مانده است، متوجه میسلیمانی به شهادت رسیده و تکه

زمان در  حتی  است.  داشته  معنایی  چه  او  درخواست  این  از که  بارها  مختلف  های 

کنی اینجا جا شوی که او گفته سردار سلیمانی سوال کرده بودند که چگونه فکر می

 بود: «از من گفتن بود.»

 راوی: یوسف افضلی، منبع: «فارس»
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 «شهید سلیمانی مؤسس ستاد بازسازی عتبات» 

را به حاج قاسم دادند، تصمیم می گیرد که حرم زمانی که مسؤلیت بازسازی عراق 

رود، در حرم کرد که وقتی سمت حرم میامیرالمؤمنین (ع) را ز�ارت کند. تعر�ف می

شود. وقتی سمت ضر�ح  بسته بود و با پیگیری خدام در را باز کردند و وارد حرم می

 بیند روی ضر�ح گرد و غبار است. رود، میمی

 

می میدلش  تصمیم  غر�ت  این  دیدن  با  و  را  شکند  عتبات  بازسازی  ستاد  که  گیرد 

همراه و  شد  تشکیل  ستاد  این  کند.  کمک اندازی  با  مردمی  ا�نون  پروژه   ۱۵۰های 

بازسازی و مرمت انجام شده است؛ به طوری که احداث صحن حضرت زهرا (س) با 

متراژ    ۲۲۰متراژ   با  (س)  ز�نب  حضرت  صحن  و  مر�ع  متر  مترمر�ع،   ۱۳۵هزار  هزار 

های ستاد بازسازی توسعه حرم کاظمین و این اواخر توسعه حرم سامرا از جمله طرح

 رود.  عتبات در عراق به شمار می

شهید سلیمانی می گفتند، یک روز هم نباید این اقدامات تعطیل شود. این کار برای 

 اهل بیت (ع) است و از ماندگارتر�ن کارهاست...

 راوی: یوسف افضلی، منبع: «فارس»
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 "شاهکار شهید قاسم سلیمانی و نیروهای مقاومت" 

و از منطقه درعا آغاز شد که به سرعت   ۲۰۱۱موج گسترده ناآرامی در سور�ه از سال  

عیار های عر�ی و امر�کا به یک درگیری تمام های خارجی از جمله کشوربا دخالت طرف 

های اروپای شرقی تسلیحات روسی را  عیار از کشورکشانده شد... یک پل هوایی تمام

که با پول قطر، عر�ستان و امارات خر�داری شده بود به ترکیه، اردن و لبنان انتقال 

 های جهادی و سلفی برسد...داد تا به دست گروهمی

 

زمانی که نظام سور�ه در حال فروپاشی بود و دمشق پایتخت این کشور در آستانه 

سقوط قرار داشت، باز هم این قاسم سلیمانی بود که به کمک این کشور رفت. در  

الله لبنان بود که در "عملیات آزادسازی شهر القصیر" توان نظامی خود  ابتدا این حزب 

را به رخ متحدان غر�ی کشید و در ادامه مستشاران ایرانی وظیفه بازآرایی و تجدید 

ها از یافت بسیج نیروحیات ارتش سور�ه را بر عهده گرفتند. هر چقدر نبرد شدت می

 شد.  تر میدو طرف گسترده

تشکیل گروه ترور�ستی داعش از بقایای شاخه عراق القاعده و تصرف سر�ع مناطق 

نبرد بود. داعش پیچیده این  اوج  از جمله نقطه  تر�ن و مختلف در سور�ه و عراق 

 برد.  تر�ن گروه ترور�ستی بود که از امکاناتی جهانی بهره میگسترده
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رفتند که به دادند" و میملیت مختلف تشکیل می  ۸۰گروهی که "سر�ازان افرادی از  

قاسم  حضور  هم  باز  که  بود  اینجا  در  دهند.  تشکیل  را  جهانی  حکومتی  راستی 

ایران در  سلیمانی به مهم  "اولین نقطه مقاومت  ایران تبدیل شد.  برنده  تر�ن برگ 

به   و  بود"  عراق  دیالی  استان  در  جلولا  همچون منطقه  عراق  مناطق  بقیه  تدر�ج 

های هوافضای تکر�ت، سامرا، فلوجه و الانبار آزاد شدند... در سور�ه نیز حضور نیرو

 روسیه توانست برتری هوایی را به سمت محور مقاومت عوض کند...  

نیرو سور�ه،  ارتش  یاری  به  نیز  افغانستان  و  عراق  از  رزمندگانی  دیگر  سوی  های از 

کرد حزب و  نیروالله  پیشروی  آمدند.  سور�ه  گروههای  تنها های  نه  ترور�ستی  های 

 متوقف شد بلکه در کمتر از سه سال در سور�ه و عراق به نقطه پایانی خود رسید...  

 "داعش نابود شد، اما نیومده بود برای نابود شدن" 

داعش را نساخته بودن که برای یه سال و دو سال و چند سال... داعش تجهیز شده 

تل بود  رفته  البغدادی  ابوبکر  بودن...  برای  ماندن،  برای  موساد،  بود  نظر  ز�ر  آویو 

 آموزش سخن وری و حکومت داری دیده بود... اومده بود که حکومت کنه!  

کن  دقت  دوووولللتتت،  بود...   دولت  بود،،،،  شام  و  عراق  اسلامی  دولت  اسمش: 

 دولت بود...  دولت نیاز به عقبه فکری عقیدتی سیاسی نظامی و امنیتی داره!  
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از   میلیارد دلار   ۵۰هزار میلیارد دلار پول داده بود... فقط عر�ستان    ۷آمر�کا بیش 

 میلیارد دلار پول داده بود...   ۵۰پول نقد داده بود... امارات متحده 

دنیا،    جاسوسی  های  سرویس  تر�ن  غول  همینطور!  هم  بحر�ن  و  قطر  و  کویت 

ام آی   اسرائیل،  امنیتی   ۶موساد  و  اطلاعاتی  آمر�کا، مسئول تغذیه  انگلیس، سیا 

داعش و... بودن... اردن محل آموزش اینا بود...ترکیه مسول ترانسفر (نقل انتقال)  

 !  نیروی انسانی و ادوات و خر�د نفت از داعش بود 

هزار تا تویوتا   ۰۰۰/۶۰ژاپنِ با آن ته فرهنگ انسانیش، با کمک کشورهای دیگر فقط،

فهمیدی،   درست  بله  داعش...  به  بود  مدرن،   ۰۰۰/۶۰داده  تویوتای  دستگاه  هزار 

 هایلوکس... فرانسه، انگلیس، آلمان و... سلاح های مدرن و اتوماتیک می دادند...  

درگیری آمر�کا، تجهیزات نظامی و تسلیحاتی  را مستقیم برایشان از راه هوا در وسط 

 خالی می کرد، مخوف تر�ن تجهیزات نظامی از آسمان براشون هلی برد می شد!

 از کجاش بگم؟... کل آمر�کا و اروپا و کانادا و استرالیا و ناتو و...  

به داعش "کمک رسانی تجهیزاتی، مالی، فکری وعملیاتی" می کردند... جدیدتر�ن 

آنقدر  ها  موشک  این  قیمت  داعش،  به  میدادن  را  تاو  زره  ضد  های  موشک  نسل 

بالاست، گاهی از قیمت اون تانکی که میزدن گرون تر در میومد... با ضد زره (موشک 
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تاو)، داعش آدم میزد!... میدونی یعنی چی؟...  یعنی مردم و مدافعان حرم پودر می 

شدند... پودر! فرمانده میدان و خط شکن هاشون ر�ش قرمزهای چچنی بودن!...  

از این کنسرت ها و سمینارهای لیبرال های غر�گدا، صدتا روشنفکر و   بر�د تو یکی 

زار�د جلوشون! ... از اون اولی تا اون آخری، بیار�د به خط کنید یه ر�ش قرمز چچنی ب

شلوارهاشونو خیس می کنن!... همین هایی که فقط ادعا دارن و طلبکارن! تو یه 

نفر  جوان را در یه روز دست بسته سلاخی ۲۲۰۰فقره جنایت جنگی در اسپایکر عراق، 

 کردن و دجله را قرمز از خون کرد! ...  

ادوارد اسنودن  بود...  نیومده  در  لپ"  توی"لپ  از  یه شبه  داعش  بود!  این  داعش 

" رسمٱ گفت داعش محصول پروژه ای به اسم "لانه زنبور" در سرویس nsaپیمانکار"

های اطلاعاتی غرب بود! ... "هیلاری کلینتون" در کتاب گز�نه های دشوار، رسمٱ گفت 

کشور"    ۱۲۰داعش را ما ساختیم و برای رسمیت دادن به داعش شخصا خودم به "

ا میلیادردها  چشم  پیش  در  رسمٱ  ترامپ   ... کردم!  گفت:  سفر  تلویز�ون  در  نسان 

 "داعش را اوباما وآمر�کا ایجاد کرد"... داعش این بود!...  

"کل هالیوود وکارگردانانش" در اختیارش بودند تا با "بهتر�ن فیلم برداری و صحنه 

های ویژه"، فیلم هائی از اسارت، سر�ر�دن، سوزاندن، تکه تکه کردن انسانها را در  

سراسر دنیا مخابره و با پخش آن القای  "وحشت" و"ترس" و "اضطراب" را به همه ی 
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داشته  مستقیم"  پخش  شان  "جنایات  از  دنیا  سراسر  در  و  کنند  مخابره  جهان 

از" شونو  ظرفیت  تمام  نفاق  و  الحاد  و  کفر  دنیای  تو ۱۲۰باشند....کل  آوردن  کشور" 

اینجاشو  اما،  فکر  نابود کنند،  رو  ایران(محور مقاومت)  ایران و دوستان  تا  میدان، 

 اتاق عملیات پنتا�ون... نکرده بودید،آقای اتاق فکر سازمان سیا و 

و مکروا و مکر الله والله خیر الما�ر�ن... و آنان دست به فر�ب زدند و خدا هم مکر  

  / عمران  است...(آل  کنندگان  مکر  بهتر�ن  خداوند  و  فرماید: ۵۴کرد  می  نیز  )و 

...یخادعون الله و هو خادعهم... آنان با خدا مکر و حیله کردند و خدا نیز با آنان مکر  

نهم یکیدون کیدا. وا�ید کیدا... همانا آنان دست به مکر  )... ا۱۴۲مى کند( النساء /  

 ) ... ۶۱ - ۵۱وحیله زدند و من هم (با آنان) مکر مى کنم(الطارق / 

ایران و جبهه مقاومت...   تا داعش ها خوردند به سد محکم   ادامه داشت  نبردها 

خوردند به تور "شیر بچه های حیدر کرار "عاشقان امیرالمومنین(ع) و امام حسین 

یلان   ، اسلام  ارتش  دلیران   ، سپاه  مردان  دلاور   "... (س)  زهرا  یا  سر�ندهای  با  (ع) 

 ،  حیدر�ون عراق، شیر�چه های لبنانی و... فاطمیون افغانستان ، ز�نبیون پا�ستان

نابودی  و  مائیم  حالا  بود؟...  نخورده  جماعت،  ایرانی  تن  به  تنشون  حالا  تا 

 داعشیون... 

 حالا باید بیشتر بفهمی سردار سلیمانی و شهدای مدافع حرم چه کردند؟! 
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 باید بفهمی چرا دشمن عقده سپاه پاسداران ما را کرده ؟!...  

چرا میگن فشار بیار�م تا ایران نیروهاش را از سور�ه بیاره بیرون. ولی کور خوندن 

 اولین قدم سور�ه دادن اختیار کامل بندر لاذقیه به ایران بود...

یعنی ایران یه بندر داره تو مدیترانه از راه زمینی عراق و سور�ه ... یعنی تحر�م دیگه 

کاملا دور زدنی میشه واسه ایران... باید بفهمی کل ماجرا از اول تا آخر زدن دوستان 

 ایران تو منطقه بوده تا بعدش بیان سروقت ایران.... 

برابر  صدها  را  نفعش  کردیم  خرج  سور�ه  تو  پول  چه  هر  بفهمی  بیشتر  باید  حالا 

انگلیس را نخوری...باید به سیاست    bbcبردیم... باید بفهمی تا فر�ب شایعات دروغ  

رهبر جمهوری اسلامی ایران عز�ز، امام خامنه ای،  اعتماد و افتخار کرد چون ما ایرانی 

 های بصیر و بینا هستیم...  

چون در حال حاضر یه منطقه نفوذ توی خاور میانه درست کردیم که حافظ امنیت 

 ایران و تمام مردم مظلوم در خاور میانه باشیم... 

و همه اینها را مدیون امام خامنه ای، شهدا، رهبران و فرماندهان مقاومت خصوصا 

 شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده محور مقاومت هستیم... 
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ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود، امروز باید برای سفر به اهواز، به 

ایلام، به کرمانشاه، به سنندج و ارومیه، در صف طولانی مقابل در سفارتخانه های 

ساعت ایالت  جدید  معطل های  و  کردیم  می  کج  گردن  در�افت«ویزا»  برای  ها 

 شدیم! می

ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود، هواپیماها ر�وده می شدند و در  

 نشستند!آویو و پار�س و بغداد و ر�اض و واشنگتن بر زمین میتل

در   اینها  از  زودتر  خیلی  نبود،  و...  مقاومت  محور  نیروهای  و  قاسم  ا�رحاج 

یا همان «تل«دشت صهیونیست  دوم  ارس، حکومت  رود  در جنوب  و  آویو مغان» 

 بود!ثانی» تشکیل شده 

ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود، «عبدالمالک ر�گی» هایِ معدوم، 

خیابان  در  جهنم،  جای  به  «جند   الان  نمایندگیِ  دفتر  باید  را «پاستور»  الشیطان» 

 افتتاح می کردند!

تانک  نبود،  و...  مقاومت  محور  نیروهای  و  قاسم  حاج  مسعود  ا�ر  نفر�رهایِ  و  ها 

اش فاصله داشتند، الان به عنوان سمبل رجوی که فقط یک روز تا تهران و رژه نظامی

یادمان  و  مر�م  و  مسعود  تندیس  به  تبدیل  شهدا  میدان  وسط  پایتخت،  فتح 

 منافقین شده بود! 
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، به حمام ۸۸ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود، کودتای نافرجام  

بار دیگر،واین بار عظیم   ۶۰تیرماه، سال  ۳۰های ترور روز خون مبدل می شد وجوخه

 تر تکرار می شود! 

 

ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود، جنگیدن به روش بنی صدر با الهام 

از «اشکانیان» که زمین بدهیم و زمان بگیر�م، هنوز در کف خیابان های تهران، با 

و  داده  زمین  بس  از  بودیم،  گر�بان  به  دست  بعث«صدام»  حزب  دیوانه  دیکتاتور 

 ته بود! زمان خر�ده بودیم کل مملکت به فنا رف

 

ها»،  ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود، امروز نام بسیاری از «آقازاده

یکِ" تهران شمالی، جاسم و دموکرات  –لیبرال  بویژه آقازاده های سا�ن در "جمهوری 

 عبود و ابوبکر الطهرانی و... بود!

 

 ا�ر حاج قاسم و نیروهای محور مقاومت و... نبود و... 
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 نه یسک   ی ب   یب   ، ی از داستان زندگ   یقسمت 

 که قابل تامل است یمانیسل دیشه یروها یاز ن یکیخاطرات مادر 

 کند"   یدارد که با او به انسان احتجاج م   یحجت   ی عصر   هر   در   خدا " 

 در کرمان یزندگ

نواز مهمان   یو مردمان  با�ز  عتیطب  یدارا  ران،یا  یو فرهنگ  یخ�تار   یهااز استان   یکی 

 یخ �تار  یو بناها  یغن  یفرهنگ  راثیم  یشهر با قدمت چند هزار ساله، دارا  نیاست. ا

 یدور را در دل خود جا   یهااز گذشته  یها و خاطراتاست که هر کدام داستان   یفراوان

. داستان کردندی م  یزندگ  با�شهر ز  نی در ا  ز ین  یو پسرش عل  نهیسک  یب  یباند.داده

 ها یها با سختو عشق به وطن است. آن   یاز استقامت، فدا�ار  یانمونه  شان،  ی زندگ

ز مشکلات  تسل  یاد �و  هرگز  اما  بودند،  ب  میروبرو  در    نهیسک  یب  ینشدند.  کار  با 

با   زین یپسرش فراهم کند و عل یبرا یبهتر  یتا زندگ کردیتلاش م ،یآجر�ز  یهاکوره

 همواره در تلاش بود تا در کنار مادرش، از مشکلات عبور کند.   نده،یبه آ  دیو ام  مانیا

از چالش   ،یو عل  نهیسک  یب  یب  یدر کرمان برا  یزندگ   ن یبود، اما ا  هایها و سختپر 

 مانیها با عشق و اها را شکست دهند. آنها نتوانستند اراده و استقامت آن چالش 

 ت از مردم کرمان اس یاریبخش بسادامه دادند و امروز داستانشان الهام  یبه زندگ
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 ثار یو ا یفدا�ار

پرتلاش و فدا�ار بود که   یبود. او زن  یپر از لحظات سخت و تلخ  نه،یسک  یب  یب  یزندگ

که   یی. از آنجاکرد ی نم  غ�در  یکوشش   چیاز ه  ،یتنها پسرش عل  یازهاین  نیتأم  یبرا

مجبور بود   نه یسک یب یرفته بودند، ب ا یسال از دن کیاش در سالهشوهر و دختر سه

 کند. فای ا یعل یاهم نقش مادر و هم نقش پدر را بر 

 

 ی آجر�ز  دانیم

ب  یکی از  معروف  خاطرات  م  یزمان  نهیسک  یب  یاز  در  او  که  کار   یآجر�ز   دانیاست 

مکرد یم کارگران  همه  خوب  دانی.  پ  اد ی  یبه  دستان  با  چطور  که  و   نهیدارند  بسته 

پسرش فراهم کند. او   ینان برا  یاتا لقمه  کرد یتاول زده، با تمام قدرت کار م  یپاها

خستگ تمام  وجود  ه  هایبا  دردها،  نکشچیو  دست  کوشش  و  تلاش  از  و   دیگاه 

 ادامه داد.  یبه زندگ نده،یبه آ دیبا ام شهیهم

تا تنها پسرم بزرگ شد.هم مادر خانه بودم هم مرد خانه!   دمیکش  اد � ز  یسخت  من

سال مردند. در کل شهر    کیبودند و هردو  در    ض �شوهرم و دخترم سه ساله ام مر 

 !یپسر، به نام عل کی نی من بودم هم میرا نداشت یکرمان کس
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آجر�ز   رفتمیم کوره  برم  یسر  سرکار  از  که  ظهرها  از  بعد  رفتن   یو  راه  توان  گشتم 

چنان   یزندگ  یگاه  ی حت!  رد یخواستم جان مرا هم بگ  یاز خدا م  ینداشتم و از خستگ

ز  یسخت م برف، گدا  ر �شد که  و  عل  یهم م  ییباران  بود نم  یکردم.   یکه کوچک 

 یندارد و غصه م   یبچه گناه  نیا  فتمگ  یکنم با خودم م  یگذاشتم بفهمد چه کار م

 گفت مامان! یم شبخورد.

 

 _تاول_زده؟ تی #چرا_پاها

 بخاطر سرماست، مادر !  ستین یز یگفتم چ یم

نان را هم سه قسمت  کی یو گاه میکرد  ینان سر م کینداشتم  با  یپول چیه یوقت

 .  م�تا در طول سه روز بخور میکرد  یم

گفت "مامان خدا   ی م  میکرد   یم  یخانه خرابه زندگ  کیدر    نکهیکه بزرگ شد با ا  یعل

 !"میو شکر کن میصبر کن دیکنه با یداره ما رو امتحان م

وقت  کی که  داشت  لباس  م  یم  یدست  لباس  بدون  سرما  تو  تا    ستاد یا  یشستم 

   ست؟یگفتم: مادر سردت ن یلباسش خشک شود م

 گفت نه، کدوم سرما ؟! یم



81 
 

که   م� ندار  یز یها هم نفهمند چ  هیهمسا  یکه حت  نیا  یرفتم سر کار  برا  ی که م  یوقت

 ه ی و قل بزند تا ا�ر همسا  دیای گذاشت سر گاز تا جوش ب  یآب م  یقابلمه ا   م� بخور

! کوچک بود  مانیمادر من غذا درست کرده برا  نی: نه! ببدیآورد بگو  یز یآمد و چ  یا

   م؟� ر ینان بگ میگفت: مادر! برو میداشتخوردن ن یبرا یز یروز که چ هیهنوز 

 

 ستین  یگفتم مادر صاحب کار هنوز پول کارم را نداده است . گفت طور  یسرافکندگ  با

 توانم تحمل کنم...  یدانه خرما خوردم م کی شبید 

لقمه نان   کی  امروز  ایو رو کردم به خدا و گفتم خدا   ابانیروز مستاصل آمدم در خ  اون

نان هست برداشتم   سهیک  کی درب خانه    کینزد   دمید   خانه  برگشتم  د؟یآ  یمن م  ر یگ

  ی... گفتم نگاه کرد م� بخور ایآمد گفت؛ مادر ب قهیبعد از چند دق یآوردم داخل... عل

 فرستاده! میرا برا نیمبود؟ گفت خدا ه یچ سهیتو ک

 

پا  خودم از کپک سبز شده بودند! عل  دمید   سهیک  یرفتم  را   کی  ینان ها  مقدارش 

 شسته بود و نشسته بود به خوردن ... 
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 ی عل ینوجوان دوران

دست   کی و مقاوم بود. او تنها    مانیبا ا  یپسر   ،یسخت زندگ  طیبا وجود شرا  ،یعل

وقت و  داشت  م  یلباس  را  آن  م  شست،ی مادرش  سرما  در  لباس  تا   ستاد یایبدون 

 د یبا  کنهی: "مامان خدا داره ما رو امتحان مگفتیم  شهیلباسش خشک شود. او هم 

 یدر پسرش، دلگرم   یقو  هیروح  نیا  دنیبا د   نهیسک  یب  ی ." بمیو شکر کن  میصبر کن

 ادامه دهد. یبه زندگ نده،یبه آ دیبا ام کرد یم یو سع گرفتیم

 حفظ آبرو  یبرا تلاش

حت  نیا  یبرا  نهیسک  یب  یب چ  هاهیهمسا  یکه  نفهمند  بخورند،    یز یهم  که  ندارند 

ب  گذاشتیآب م  یاقابلمه  تا جوش  ا  دیایسر گاز  بزند.  را م  نیو قل  ا�ر    کردیکار  تا 

!" مان یمادر من غذا درست کرده برا  نی : "نه! ببدیآورد، بگو  یز یآمد و چ  یاه یهمسا

خود و پسرش را حفظ کند و نشان دهد که با   یروتا آب  کرد یروش تلاش م  نیاو با ا

 دارند. یبه زندگ دیهنوز ام ها،ی وجود تمام سخت

 د یو ام مانیا

به   مانیبود و با ا  دواریام  شهی و مشکلات، هم  هایبا وجود تمام سخت  نهیسک  یب  یب

زندگ به  م  یخداوند،  به  داد یادامه  او  که    اد ی.  چ  کیدارد  که  خوردن   یبرا  یز یروز 
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گفت که صاحب کار   ی" او با سرافکندگم؟ �ر ینان بگ  میگفت: "مادر! برو  ینداشتند، عل

دانه   کی   شبید   ستین  یبا لبخند گفت: "طور  یهنوز پول کارش را نداده است. عل

 تحمل کنم." توانمیخرما خوردم م

 معجزه تجر�ه

لقمه   کیامروز    ایو رو به خدا کرد و گفت: "خدا  زد یقدم م  ابانیروز مستاصل در خ  کی

کرد.    داینان پ  سهیک  کی درب خانه    کیبه خانه برگشت، نزد   ی" وقتد؟یآی من م  ر ینان گ

به داخل   ینگاه  نهیسک  یب  ی." ب م�بخور  ایآمد و گفت: "مادر ب  قهیبعد از چند دق  یعل

 ها از کپک سبز شده بودند. نان دیکرد و د  سهیک

ا  یعل خوردن.  به  بود  نشسته  و  بود  شسته  را  کپک  برا  نیمقدار   یب   یب  یلحظه 

 و معجزه بود. مانیاز قدرت ا یمثال نه،یسک

 _که_بزرگ_شد_جنگ_شد ی #عل

 و جنگ  یعل

تا به چشم   کردیپشت جبهه کمک م  یکه بزرگ شد، جنگ شروع شد. او در کارها  یعل

حاج قاسم او را   تٱی. او آنقدر تلاش کرد که نهادیایحاج قاسم، فرمانده لشکر کرمان، ب

 شد. لیلشکر ثارالله تبد یاز فرماندهان محور یکیبه  یبا خودش به جبهه برد و عل 
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 و ارتباط با حاج قاسم یعل شهادت

 ی برا  یمانیرا نداشت. حاج قاسم سل  یکس  چیه  نهیسک  یب  یب  ،یاز شهادت عل  پس

.  کرد یرا از او دور م  یخستگ  شی و با صدا  زد یزنگ م  ه�شد و از سور  یاو مانند پسر 

تنگ شده  شینصفه شب از کر�لا زنگ زد و گفت که دلش برا ۲شب ساعت  کی یحت

 ی ب   ی ب  میکنی: "ما افتخار مگفتیم  شهیکرده است. حاج قاسم هم  ارت�ز  شیو برا

 از ماست." نهیسک

کرد تا به چشم حاج قاسم، که فرمانده  یپشت جبهه کمک م یدر کارها رفتیم یعل

آنقدر رفت و آمد تا حاج قاسم او را با خودش به جبهه برد و   اد،یلشکر کرمان بود ب

 _شد...د ی_شهی#لشکر_ثار الله شد و بعدها هم #عل  یشد جزو فرماندهان محور 

زد    یزنگ م  ه�پسر شد، از سور  می را نداشتم.. حاج قاسم برا  یکس  یشهادت عل  بعد

 رفع شد مادر !   میخستگ دمیرا شن تیگفت صدا یم

 کردم مادر !  دای ارامش پ دمیرا شن تی صدا

وقت   نی ا  ستیگفتم ک  ینصفه شب تلفن خانه زنگ زد با ناراحت  ۲شب ساعت    کی

م زنگ  سل  یشب  قاسم  قاسم،  منم  گفت:  برداشتم،  شده یمانیزند؟  تنگ  دلم  !؟ 

حاج   اورم؟یب  یچه سوعات  تی کردم، برا  ارت�ز  تیزنم، به جا  یاز کر�لا زنگ م  ت،یبرا
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که در   یاز ماست! مادر  نهیسک  یب  یب  میکن  یگفت: ما افتخار م  یم  شهیقاسم هم

 هیس  دهینداشت و ندارد! زن زحمت کش  یقوم و اقوام  چی فرزند داشت و ه  کیعالم  

از معنو پر  او مادر شه  یتیچرده  افتخار شهر ماست  امروز  با کار در    دیکه  ماست که 

 او را بزرگ کرد...  یخشت مال یکوره ها

 اد یبه    یکه در جوان  یعلاست...    دهیدر کنار دو پسرش خواب  نهیسک  یب  یب  اما  حالا

رفت و  یم ازمندانین یگذاشت و درب خانه ها یبه دوش م سه یک یگرسنگ یروزها

 یامروز مزارش حاجت ها م  دی باطل به شهادت رس  هیدر جبهه مجاهدت حق بر عل

 نهیسک  یب  یزائر دارد و آرامش قلب ب  ا یدن  تیمل  ۷۰که از    گرش یقاسم پسر د   ودهد...

 آنجا یرا نداشت و  ندارد ول یکس ایدن ن یا�ر چه در ا یب یباست...

 _راه_خداست....دانی_از_شهی #مادر_لشکر 

 ی از شهادت عل بعد

ها شدند. آن  کینزد  نهیسک یب یاز قبل به ب شتر یمردم کرمان ب ،یاز شهادت عل پس

 شه ی: "ما همدیگویاز مردم م  یکیدارد.    تیبه حما  ازیکه او تنها است و ن  دانستندیم

بود که با تمام وجود   ی. او زنمیو در کنارش باش  میبه او کمک کن  میکرد یم  یسع

 بخش بود." ما الهام  یبرا
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 ی عل ارتگاه�ز

دعا و حاجت به   یشده که مردم برا  لیتبد   یارتگاه�در کرمان به ز  یمزار عل  امروز،

آنروندی آنجا م زن  نهیسک  یب  یب  شهیها هم.  عنوان  به  ا   یرا  با  و   اد ی به    مانیبزرگ 

دفاع از وطن به جبهه   یفرزندش را بزرگ کرد و او را برا  ثار،یکه با تلاش و ا  آورندیم

است که او   یدهنده عشقنشان   نه،یسک  یب  یدر�اره ب  انفرستاد. خاطرات مردم کرم

 ی دار یاز استقامت و پا   ینماد   ،یکش و معنوزن زحمت   نی به فرزند و وطنش داشت. ا

سخت برابر  هم  ی زندگ  یهایدر  و  جا  شهیاست  کرمان  مردم  قلب   ی ا ژهیو  گاهیدر 

 ی او هم مانند عل   همراهان.اش برکت بود    یحاج قاسم همه زندگخواهد داشت.  

 .کشور بودند  یبرا یافتخار  کی  هرکدام یعیشف

نظام   نیا   قدرشده    یاری آب  دانیشه  نگونهینظام ما با خون ا   میفوق را بخوان  یماجرا

و همه   نیو خطاب به همه هستم، از خودم تا همه مسئول  میو.. را بدان  هیفق  تیو ولا

احتکار،   ،یاختلاس، گرانفروش  ، یدزد   انت،یخ  ا�ر و از دارا و ندار    نییمردم از بالا تا پا

خونها   نیا   یرو  پا  میرشوه گرفتن و....  انجام ده  ،یباز  یپارت  ،یرکم کا  ،یکم فروش

و شهدا، جوابگو   نیو ائمه معصوم  اء یو در مقابل خدا و انب  ایدر آن دن  دیگذاشته و با

 هم خدا ما را رسوا خواهد کرد ایدن نی در ضمن در ا م،یباش

 محمد و آل محمد یصل عل اللهم
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 «برکت خون شهیدان» 

ها و گشاییامام خامنه ای: ما با شهدا معاصر بودیم و جهاد و ایثار و شهادت و گره

را با وضوح  ایستادگی آنان در مقابل قدرتها را دیدیم اما نسل جوان، این موضوع 

نمی  شدیم،  متوجه  ما  که  روشنفکران، وبِداهتی  علما،  از  هر�ک  بنابراین  بیند، 

نقش  خود  جایگاه  تناسب  به  باید  دولتی،  مناصب  صاحبان  و  آفر�نی دانشگاهیان 

 کنند.

 

انقلاب  دشمنان  جبهه  امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی،  شناختی،  جنگ  با  مقابله  راه 

و  ایستادگی  مجاهدت،  یعنی  آنان،  درس  به  عمل  و  شهدا  راه  استمرار  اسلامی، 

 مقاومت است. 

 

به  ا�ر  شهیدان  پیام  هم  امروز  بدانید،  خوب!  خواهران  خوب،  برادران  من،  عز�زان 

آنهایی که دچار خوفند،  را برطرف خواهد کرد.  را وحزن  از ما خوف  گوش ما برسد، 

 ا�ر صدای شهیدان را آنهایی که دچار حزنند، این پیام را نمی گیرند، نمی
ّ

شنوند، وَالا

 بشنویم، خوف و حزن ما هم محو خواهد شد، به برکت صدای شهیدان...
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 «رئیس جمهورِ محترم و مغتنم»

را  انقلاب  سرو  سار  سایه  در  ز�ستن  شرف  نوباوگی  و  ردی 
ُ

خ از  که  کسی  عنوان  به 

را نسبت به داشته، به خاطراتم رجوع می کنم؛ آشکارا رئیس جمهور شهید رئیسی 

یابم؛ سرتا پا و سراسیمه خود را تر میاسلاف خود، ولایت پذیرتر، بی ادعاترو مردمی

 بود و … شاید سِرّ تعبیر "مغتنم" این باشد. وقف خدمت کرده 

و   اسلامی  انقلاب  بنیانگذار  دید  از  که  مردم  توده  با  رئیسی  ابراهیم  سید  شهید 

جانشین ایشان همه کاره این نظامند، سر و کار داشت. گرچه برخی پرورش یافتگان 

کردند و از آن ها را ذیل عنوان پوپولیسم تعر�ف میفکری مکتب غرب این فعالیت

ساختند، اما شهید بزرگوارمان سیدابراهیم سکوی اهانتی به خدمتگزاران مردم می

رئیسی، نقطه درستی را نشانه گرفته بود و آن هم مردم داری، مردم یاری و خدمت 

 به پابرهنگان و تکیه بر آنان بود... 

 کنی؟!ی میدان چه میای مرد، در میانه

 در لابلای جنگل و باران چه می کنی؟! 

 میز ر�است تو چه کم داشت از رفاه

 کنی؟!در ورزقان و در مه و بوران چه می
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 دل کنده از اوامر و دستور و پایتخت 

 کنی؟!های مرزی ایران چه میدر نقطه

 هاروز هفته، به فکر ضعیف ای هفت 

 کنی؟!هم شانه ی فقیر و ضعیفان چه می

 تهران ا�ر که شهر و مقرّ ر�است است

 کنی؟!پس در میان ایل و دهستان چه می

 

 «گرمی یک سلام»

مکانیک های اتومبیل کمتر مورد توجه مسئولین سازمان بودند. توقــع ز�ــادی هــم 

نداشــتند؛ بــه یــک ســلام هــم راضــی بودنــد، امـا بعضی از بالادستي ها، آن را هم  

در�غ مي کردند. چند روزي از تحویل مسئولیتش نگذشته بود که خواست بـا خودرو 

قضائیه برود. در کنار خودرو یکي از مکانیک هـا مشغول     بـه دیدار رئیس وقــت قوه

قـوت  خـدا  و  کـرد  او  بـا  گرمـي  احوالپرسي  و  سلام  رفت.  جلو  بود.  خودرویی  تعمیر 

گفت. بعد هم سوار اتومبیل شد و رفت. هنوز مکانیک در بُهت برخورد رئیس جدیـد 

ره اش کردند: «نگفته سـازمان بازرسـي کـل کـشور بـا خــودش بود که همکارانش دو
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بودي با رئیس جدید نسبت فامیلي داري؟» آقای مکانیک قسم خورد که اولین بار 

بوده که او را دیــده است. مدت ز�ادي طول نکشید که بقیه نیروهاي سازمان هم 

 مهر�اني رئیس جدیـد را دیدند. 

 

 «هدیه ویژه دادستان»

 ۴۰۰آمـده بـود دادسـتانی و مـی گفـت: در جوانشــهر کـــرج، چندیــن قطعــه زمیـــن  

متــری دارد و مـی خواهـــد یکـــی از آنهـــا را بـــه دادســتان بدهــد تــا بــا صلاحدیــد 

د  خـودش، مبلغــش را بیـن افــراد نیازمنــد شهر، تقســیم کنـــد. هرچـــه اصـــرار کـــر

سـید ابراهیـم قبـــول نکـــرد. یکــی از معتمدیــن شــهر را واســطه کــرد تــا آقای رئیسی 

را راضــی کنـد، امـا فایده نداشـت. حتی گفــت زمیـــن را بـــه دادســتان مــی بخشــــم 

 امــا بــاز هــم قبــول نکـرد.  

سـید ابراهیـم آب پا�ـی را روی دسـتش ر�خت: «نـــه بـــرادر!» بهتـــر اســـت برویــد بـــا 

کمیتـــه امـــداد صحبــت کنیـــد. ا�ــر مـــن کــه در ایــن شــهر هیــچ چیــز نـدارم و حتــی 

در ذهـن   شـبها هـم در دادســرا می خوابـم ایـن زمیـن را قبـول کنـم، هزار فکـر نابجـا

 مــردم می آید و دیگــر نمی تواننــد بــه مــن اعتمـاد کننـد... 
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 ش سفید!؟» «جوان ر�

بــا هــم   ۸۴سالها بـود کـه آقـا رئیسی را از نزدیــک ندیــده بــودم. آخر�ــن بــار ســال  

گــپ و گفتــی داشــتیم. چند روز پیـش، دوبـاره او را دیـدم؛ ولـی ایـن بـار در کسـوت 

 ــ ده  متولـی آسـتان قـدس. هیــچ فرقــی نکــرده بــود؛ جــز ســر و رویــی کــه ســپیدتر ش

بــود و نورانــی تــر! همـان کـه بـود مانـده؛ مردمـی، قبـراق، خنـده رو، پیگیــر، گیــرا و 

بــا   را  تولیــت حــرم  اینکــه  از  کنــم.  را کتمــان  ام  توانســتم شــادمانی  نمــی  خا�ــی! 

مــی بینــم.  عمامــه ای از ســر برداشــته، گوشــه ای از حــرم در حــال اشــک و مناجــات  

از اینکــه مــردم را بــا تولیــت آســتان، رو در رو و بـدون حلقـه هـای عر�ـض و طویـل 

حفاظتـی مـی بینـم. از اینکـه مـی بینـم مـردم، بالاتر�ـن مقــام مســئول در حــرم را بــه  

ســانند!... برگرفته چالــش مــی کشــند و نقــد و قنــد خــود را بــی پــرده بــه او مــی ر

 از کتاب سید محرومین 

 

 «خاطره ای از ابراهیم رئیسی»

پیرمرد کارش انجام قیرگونی است و با فرزندانش که همگی مجرد هستند با عشق 

کار می کند همراه کار نگاه همه خانواده به گنبد طلای امام مهر�ان است. پیرمرد  

جلو می آید ساده و صمیمی می گوید حاج آقا سلام. آقای رئیسی هم گویا سالهاست 
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او را می شناسد مردی از اهالی خراسان که عشقش نوکری امام رئوف است و نان از 

برد. می گوید چهار فرزند دارم نمی  بر سر سفره ساده خویش می  در همین خانه 

توانم خرج ازدواج آنها را بدهم. آقای رئیسی شروع به شوخی کردن با پیرمرد می کند 

می شود. رئیسی با پیرمرد تقسیم کار   دلش که شاد شد تفاهم نامه ای هم منعقد

به من می گوید  شما. حسم  با همت  نفر  دو  با من،  نفر  دو  نصف نصف.  می کند. 

 شادتر از همه، امام رضا(ع) است. امامی که همه ما بر سر سفره او نشسته ایم... 

 

 «در فکر آخرت بود؟»

شهید رئیســی اهـل زد و بنــد و معاملـه نبـود و بــر اســاس آنچــه کــه بتوانــد در روز 

قیامــت پاســخ بدهــد، عمــل مـی کــرد. بــه دلیــل موقعیـت هایــی کــه داشــت، می 

 توانســت بـدون تخلــف، اموالــی را بـه دسـت آورد ولــی هیچوقــت ایـن کار را نکــرد.  

آخـــرت  فکــر  بـــه  همیشــه  امـا  گرفتنـد،  نمی  را  جلویـش  وقـت  هیچ  دنیــا  در  شـاید 

قــم  در  ای  خانــه  ازدواج  از  بعــد  مدتــی  بـود.  مسـتاجر  دادسـتانی  دوران  در  بـــود. 

خر�ــد و خانــواده را بـه قـم بــرد. رئیســی وقتــی سر�رســت دادگاه انقـلاب در اوین 

واده را به تهــران آورد و بــرای مـدت کوتاهـی در تجر�ـش سـا�ن شـد. بعـد شــد، خان

 از آن هـم بـه یــک آپارتمـان سـاده بیـن خیابـان فاطمـی و حجــاب رفـت... 
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 «نماینده اهل سنت و شیعه بود؟»

ســـنى و شـــیعه نـــدارد؛ او تقر�بـــا به تمـــام روســـتاهاى خراســـان جنوبـــى ســـر زده  

 و بــــا مردمانــــش نشســــت و برخاســــت داشــــته.  

در   او  رأى  و  شناســندش  مى  اســتان  کل  تقر�بــــا  کــــه  اســــت  همیــــن  بــــراى 

انتخابــات خبــــرگان، از همــــان روز اول رقابــت هــــاى انتخاباتــــى همیشــه قطعــى 

 بــوده و هســت.  

بــــه او اقتــــدا  بـــه روســـتاهاى اســـتان، بارهـــا اهـــل ســـنت  در سرکشـــى هایــش 

رســــید،  مى  هــم  دیرتــــر  کمــى  ا�ــــر  خواندنــــد.  نمــــاز  ســــرش  پشــــت  و  کردنــــد 

 .. بــــدون تأمــل بــه امــــام جماعــت اهــــل ســــنتاقتــــدا مى کــــرد.

 

 در پیش خدا ا�ر که مسرور شدی 

 رفتی و در آسمـــــــان ا�ر نور شدی 

 یادت نرود که رأی ما بانی شد 

 امروز ا�ر شهیـد جمهور شدی 
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 «شوق خدمتگزاری به مردم مهم تر�ن ویژ�ی او بود» 

صفای باطن، تواضع و شوق خدمتگزاری به مردم مهم تر�ن ویژ�ی او در تمام این 

ادوار بود. ارتقاء مسئولیت های رسمی، هیچ گاه باعث دگرگونی روحیات این روحانی 

خدمتگزار نشد. ارادت قلبی شهید رئیسی به امام چنان بود که در مهم تر�ن سالهای 

ی نیز آن را فراموش نکرد و بر آن مداومت مسئولیت در قوه قضائیه و ر�است جمهور

داشـــتیم  عملیاتـی شـــلمچه.  بازدیـد مناطـق  بـود  آمـده  ابراهیــم  می ورز�د...سید 

قـــدم مـی زدیـــم کـــه یکـــی از رفقـــا آهســته بــه مـن گفــت: حــاج آقـا رو بکــش بـه  

خ خـوب  عکـس  یه  بتونـم  تـا  خاردارهـا  ســیم  آقـای سـمت  بگیـرم.  ازشـــون  بـری 

 رئیسـی حـرف های مـان را شـنید. بـرای همیـن چرخیــد و راهــش را عــوض کــرد...

 

 «اتاق خدمت!؟»

تحویـل  تـازه  کـه  بازرسـی  سـازمان  ر�اسـت  اتـاق  در  داشــت  رئیسی  ابراهیــم  سید 

گرفتـه بـود راه میرفـت کــه پایش به پارگی موکت کف اتــاق گیــر کــرد. ســر�ع بلنــد 

اتـاق محـل رفـت و   را جمـع و جـور کــرد و گفــت: «ایـن  آمـد مـردم شــد و خـودش 

اســت. بگـو بیاینـد موکـت را بکننـد و بردارند.» یکــی از همــکاران پیشــنهاد داد: بهتــر  

 اســت بگوییــم بیاینــد اتــــاق را بازســازی کننــد و موکــت جدیــد هــم بزننــد.» 
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های  «بچه  گفــت:  جـدی  لحــنی  بــا  و  شــد  خیــره  چشــمانش  بــه  ابراهیم  سید 

را  اتــاق  ایـن  بیایــم  مــن  وقــت  آن  هسـتند.  محتـاج  شــان  شب  نـان  بـه  ســازمان 

بازسـازی کنـم!؟» ده ســال بعــد کــه ســازمان را تحویــل داد، کل ســاختمان نــو نــوار 

 ـاق خــودش؛ که بــدون موکــت و کامــلا ســاده بود... شـده بــود مگر ات 

 

 سازمان» «نظارت بر 

بازرسـی  سـازمان  کارکنـان  بــا  رهبــری  معظم  مقام  کــه  عمومــی  دیــدار  از  بعــد 

جدیـد  مسئول  رئیسی،  آقای  بــه  ای  خامنه  امام  خصوصــی،  ملاقاتـی  در  داشـت، 

نظارتــی  عالــی  مرجــع  کــه  ســازمان  در  داد  پیشــنهاد  کـشور  کـل  بازرسـي  سـازمان 

غاف هــم  خودشــان  از  درون اســت،  نظــارت  بــرای  هــم  بخشــی  و  نشــوند  ــل 

 ســازمانی راه بیاندازنــد تــا بــه کار بازرســان و کارشناســان نظــارت کنــد.  

را پاییــن انداخــت و گفــت کــه شــش ماهــی اســت  ابراهیم رئیســی، ســرش  سید 

صــورت  بــه  نیروهــا  عملکــرد  تــا  شــده  انــدازی  راه  ســازمان  در  بخشــی  چنیــن 

را بـه مقـام معظـم رهبـری  ارز�ابــی شــود و گــزارش بخــش مر�وطـه  نامحســوس 

لبخنـدی روی بــه جــا تشــکر    نشـان داد.  ایــن تدبیــر  از  و  لـب هـای رهبـری نشسـت 

 کــرد... 
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 «طرح ترور؟»

شکســت  جاویــدان  فــروغ  عملیــات  بودنــد  شــنیده  زنــدان  داخــل  منافقیــن 

خــورده. تصمیم گرفتنــد هــر طــور شــده بــزرگان دســتگاه قضــا را تــرور کننــد؛ حتــی 

ا�ــر بــا چاقوهــای دست ســازی باشــد کــه در همــان زنــدان و بــا ســاییدن قاشــق 

 بودنــد. ســاخته 

 

سـید ابراهیـم جـزو اولیـن گز�نـه هایشـان بـود. خبــر برنامــه ی تــرور خــودش را کــه  

شــنید، ســکوت کــرد. بــا وجــود ایــن رفتارهــای منافقیــن، او دســتور داده بــود کــه  

ل ا�ــر ذره ای ندامــت در رفتــار اعضــای ســازمان منافقیــن مشــاهده شــد، مشــمو 

 رافــت اسـلامی قــرار بگیرنــد...

 

 بر جانِ عطشناِ� بشر، باران است

 ی عرفان است سرسبزتر�ن مرحله

 ای کاش در آغوش بگیرد ما را

 هرچند«شهادت هنرِ مردان است



101 
 

 جلد کتاب اهدایی از رئیسی به آستان قدس» ۶۰۰۰«

کتابخانه حرم مطهر یکی از مرا�ز مد نظر آن شهید بود و این توجه در دوران مقام 

 قوه قضائیه ایشان و ر�است جمهوری نیز ادامه داشت. 

 

هزار نسخه کتاب   ۳ایشان در مدت زعامت مقام تولیت آستان قدس رضوی، بیش از   

از کتاب های اهدایی به دفتر تولیت را به کتابخانه حرم مطهر رضوی اهدا کردند و بعد 

هزار نسخه دیگر از منابع مطالعاتی چاپی   ۳از این دوران نیز از سوی ایشان قر�ب به  

 ست...نیز به این مجموعه اهدا شده ا

 به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام سید جلال حسینی

 

 ها عوض کاخ نشینیدر سیل بلا

 هادیدیم تو را خا� نشین با کپری

 در عدالت مر�د راه علی 

 در اطاعت مطیع امر ولا 
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 «انسانیت و مردم داری شهید رئیسی»

وز�ر خارجه اسبق ، دکتر ظر�ف نقل می کند که، یک روزی از دفتر رئیس جمهور با من 

درس حاضر  باید سر کلاس  اینکه  دلیل  به  دارد،  کار  من  با  او  تماس گرفته شد که 

 .وگو نشدشدم، فرصتی برای گفتمی

 

فردای آن روز شهید رئیسی تماس گرفتند و گفتند فقط تماس گرفتم حالت را بپرسم؛  

می نشان  نگرشاین  از  فارغ  که  قابل دهد  همیشه  ایشان  انسانیت  سیاسی،  های 

توجه بود. اینکه شهید رئیسی خادم حضرت رضا (ع) هستند و در شب ولادت هم به 

 شهادت رسیدند، سعادت بزرگی است...   

 منبع: خبرگزاری مهر

 گشتیم دنبال پر و بالت

 گفتند دیگر وا نخواهد شد 

 جز بالگرد سوخته چیزی 

 پیدا نشد، پیدا نخواهد شد
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 «سیاست ورزی مبتنی بر اخلاق»

آقای رئیسی تا�ید ز�ادی بر سیاست ورزی مبتنی بر اخلاق دارند. خیلی ها به ایشان 

توصیه می کردند که به گردونه انتخابات وارد نشوید، اما سید ابراهیم در جواب می 

 گفتند: بگذار�د یکبار مردم سیاست ورزی مبتنی بر اخلاق را ببینند.  

نوع  این  بر  چیز،  هر  از  قبل  بیائیم  که  مبناست  همین  بر  نیز  ایشان  نامه  محتوای 

 سیاست ورزی پایبند باشیم و از این اصول عبور نکنیم. 

شهید رئیسی اصول اخلاقی را خط قرمز خود می دانند و حتی یکبار به من هم گفتند:  

ها حاضرم در مناظرات شکست هم بخورم اما اصول اخلاقی را ز�ر پا نگذارم. این بحث

 ماورای حقوق و حقوق دانی است، بحث اخلاق چند درجه فراتر از حقوق است... 

 خاطراتی از خانم علم الهدی، همسر شهید رئیسی

 

 «از جزئیات هیچ پرونده ای صحبت نمی کردند»

وجه  هیچ  به  و  کنند  می  دقت  بسیار  خاص،  های  پرونه  در�اره  رئیسی  آقای  حاج 

روحیه  از  بوده که ما  البته مواردی  آورند.  داخل خانه نمی  به  را  مسائل کاری شان 

ایشان متوجه شدیم اتفاق خاصی افتاده است. مثلا در مورد پرونده نخست وز�ری 
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پرونده  دادند  دستور  امام  نا�هان  اما  بود،  داده  انجام  را  کارها  تمام  ایشان  که 

مختومه شود. از جاهای ز�ادی هم مراجعه کردند، از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و 

دیگر جاها تا آن پرونده را باز کنند، اما ایشان راضی نشدند، هیچ مصاحبه ای را انجام 

که امام دستور دادند مختومه کنید من باز نمی کنم.   بدهند و گفتند: پرونده ای را

من هم هیچ اطلاعی از آن قضیه ندارم. یک اخلاقی که ایشان دارند این است که از  

همسر   الهدی،  علم  خانم  از  خاطراتی  نمیکردند...  صحبت  ای  پرونده  هیچ  جزئیات 

 شهید رئیسی 

 

 «بالاتر از قانون!» 

کننـد.   مبــارزه  مخــدر  مــواد  قاچاق  بــا  تــا  داشــتند  حکــم  خلخالــی  آقای  طــرف  از 

عنــوان  تحــت  دادنــد.  نمی  اهمیت  ای  رویــه  و  قانــون  هیـچ  بـه  و  داشــتند  سـلاح 

دادگاه ویــژه مبــارزه بــا مــواد مخــدر جــاده را مـی بســتند، خودروهــا را می گشــتند 

ه ـ می و  حکـــم  اجـــرای  اوقـــات  گاهـــی  و  دســـتگیر  خواســـتند  می  کــه  را  کـــس  ر 

کردنـــد.   تعــدادی از مســئولین نیــز از آنها حمایــت می کردنــد. امــا سـید ابراهیـم 

الله  آیت  خدمـت  رفـت  نداشـت.  تعـارف  کسـی  بـا  قانــون  سـر  بـر  جــوان  رئیسی 

 کایت.  قدوســی بــرای ش ـ



105 
 

ایشـان گفت کــه ایـن مسـئله در جاهــای دیگــر کشــور هـم بــه وجود آمــده و قـرار  

اســت بـا امـام مطـرح کند. سـید ابراهیـم امـا گفـت: کـه قضیــه کــرج را شــخصا حًـل   

خواهکــرد. بـه محـل تجمــع آنهــا رفــت و اسلحه شـان را ضبط کرد و افــراد متخلــف  

 یــل دادگاه انقـلاب داد. آقــای خلخالـی زنـگ زد بـــرای بازخواسـت. پرســید:  را تحو

 «شــما اقــدام کردیـد بــه گرفتـن اعضـای این دفتـر؟» 

 سید ابراهیم گفـت: 

 «بلـه»!   

 خلخالــی بــا عصبانیـت جــواب داد:  

 «بالاتــر از تـو هـم نمـی توانــد ایـن کار را انجــام بدهــد.» 

 ســید ابراهیـم بــا صدایـی مطمئــن و آرام گفـت:   

 «مـن ایــن کار را کـــردم و شـــد و بــه بالاتـــر از مــا هــم ســلام برســـانید.

ا�ر در کــرج مــن مسـئول هسـتم و نمی گــذارم کار غیرقانونــی انجـام بشــود». این 

 بــا اقدامــات خودســرانه در کشـور بـود... حرکت، شــاید اولیــن مقابلــه جــدی 

 برشی از کتاب سید محرومان
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 «قوّت جمهوری اسلامی» 

این سران کشورها که آمدند با ما ملاقات کردند، دیدم بعضی از آنها هم متوجّه این 

نکته هستند که این تشییعی که از ایشان شد، در واقع، قوّت جمهوری اسلامی را  

قدر ی دنیا پیام میدهد؛ میفهمند که این فکر، این منطق، این مکتب، این برای همه 

ر�شه مردم  این  یک  بین  با  مردم  که  وقتی  یعنی  مردمند؛  هم  چیز  همه  است.  دار 

ی اجتماعی ی مردم است. سرمایه ی علاقه نظامی باشند، قوّت اصلی نظام از ناحیه 

از این بالاتر؟ این اجتماع، این گر�ه، این اندوه عمومی، نه فقط در تهران، [بلکه] در  

کرد؟ چه کسی این ی اجتماعی از این بالاتر؟ چه کسی این [کار] را  کلّ کشور؛ سرمایه

است...   مهم  خیلی  اینها  را.  کار  این  کرد  ایشان  رئیسی؛  آقای  آورد؟  دنیا  چشم  در  را 

رئیس گز�ده منزل  در  ای  خامنه  امام  بیانات  از  حجت ای  شهید  الاسلام جمهور 

 والمسلمین رئیسی

 

 «دستگیری به جای مچ گیری»

رئیسی در دوره طلایی سـازمان بازرسـی، رویکــرد ســازمان را از مــچ گیــری بــه هدایــت 

و دســتگیری تغییــر داد. یــک نمونـه بـارزش، ایـن بـود کــه قبـل از ارسـال هــر گــزارش 

جر�ــان  در  میشــد،  دعــوت  ســـازمان  بــه  مر�وطــه  مدیـــر  قضایــی،  نهادهــای  بــه 
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از خــودش دفـــاع کنــد. ا�ــر   جزئیــات پرونـــدهاش قــرار میگرفــت و اجـــازه داشــت 

می توانســت ســازمان را قانــع کنــد پرونــده بایگانــی می شــد و بــه نهــاد قضایــی 

از  را  سـازمان  بـه  دولتـی  نهادهــای  نــگاه  عملکــرد،  همیــن  شــد.  نمی  فرســتاده 

 ی خبرچیـن بـه دوســتی خیرخــواه و مصلــح، تغییــر داده بــود... عنصـر 

 به آسمان زد و، چون نور بی نهایت شد 

 پرنده پر زد از این خا�دان و راحت شد 

 کردکسی که پا� و شهیدانه زندگی می

 عجیب نیست ا�ر لایق شهادت شد

 

 «اصلاح از مجری باید شروع شود!؟»

ســـازمان بازرســی در زمــان مدیر�ـــت ســید ابراهیــم، رئیسی نمایشــگاهی بر�ــا کــرد  

کشــــور.   اداری  سیســتم  در  فســاد  شناســی  آســیب  و  بررســی  محور�ــت  بــا 

آقای  کردنـد.  می  بازدیـد  آن  از  مســئولین  فقــط  و  بـــود  محرمانــه  نمایشــگاه، 

رئیـس جمهور وقـت، روز آخـــر کــه بــرای بازدیــد بــه نمایشــگاه هاشــمی رفسـنجانی،  

 آمــد، گفـت:  
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«مغبـون» شـدم کـــه امـروز آمـدم. آقای  رئیـس جمهور، هاشــمی رفسـنجانی مـی 

گفــت: کاش زودتــر مــی آمــدم و این نمایشگاه را مــی دیــدم. سـید ابراهیـم رئیسی 

دنبـال اصـلاح سـاختارهای فسـاد خیـز کشـور بـود، امـا انـگار ایـن اصـلاح، بایـد از قــوه 

 روع شــود... مجر�ــه شـ ـ

 چشم انتظار دیدنت گشتند

 حتی شهیدان خدایی هم 

 قرار توآن سو بهشتی بی 

 آن سوتر انگاری رجایی هم 

 

 «ساده ز�ستی شهید رئیسی»

ما زندگی خیلی معمولی دار�م اما در همین مورد هم با حاج آقا خیلی درگیر�م. برای 

با همان ماشین  آقای رئیسی  باید کلی نقشه بکشم.  عوض کردن هر اسباب خانه 

 سمند اداری جابجا می شدند. حتی اقوام که ماشین شاسی بلند دارند می گویند: 

به ایشان بگوئید ماشین شان را جلوی خانه ما نزنند، مردم فکر می کنند ما از این  

ماشین ها سوار می شویم. سید ابراهیم رئیسی تمام جوانب را رعایت می کنند تا 
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خدای نکرده از زندگی ساده دور نشوند.در طول زندگی مان هیچ گاه برای در�افت 

پستی ایشان خود را مطرح نکرد یا نرفت رایزنی کند، لابی کند تا آن پست را تحویل 

بگیرد. برای خبرگان نیز سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و گرگان 

ایش که  کردند  پافشاری  و  آمدند  مدت  الهدی، چند  علم  خانم  از  آمد...خاطراتی  ان 

 همسر شهید رئیسی

 

 «تا جرمی اثبات نمی شد اسمی نمی برد؟» 

از جاهای ز�ادی مثل مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دیگر جاها مراجعه می کردند تا  

انجام بدهند و  را  ای  راضی نشدند هیچ مصاحبه  ایشان  اما  باز کنند،  را  پرونده  آن 

گفتند: پرونده ای را که امام دستور دادند مختومه کنید من باز نمی کنم. من هم  

اخلاقی که ایشان دارند این است که از جزئیات   هیچ اطلاعی از آن قضیه ندارم. یک

هیچ پرونده ای صحبت نمی کردند.مثلا همین ماجرای فسادی که در ابتدای تولیت 

ایشان در آستان قدس رخ داد، آقای رئیسی به هیچکس نگفته بودند، درحالیکه به 

 شدت از آن رنج می بردند و با خودشان می گفتند: 
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چنین کاری با اموال کافر حر�ی انجام نمی دهند چطور با اموال امام رضا فردی چنین 

کاری می کند؟ من گفتم این مورد را به مقام معظم رهبری اطلاع دهید. ایشان گفتند 

 چرا باید خاطر ایشان را مکدر کنم.

 

خودم مسئله را حل می کنم. من فقط می دانستم آن فرد مشکل دارد اما داستان 

را دقیقا نمی دانستم. سید ابراهیم هم از بیان داستان در رسانه ها خودداری می 

کردند، تا اینکه از سوی رفقای همان فرد مطرح و پخش شد. اتفاقا در همان موقع 

ید. آقای رئیسی گفتند: اتفاقا رفقای خود هم برخی تماس گرفتند که ایشان را آزاد کن

 آن فرد نامش را منتشر کردند، من که فقط به دادگاه معرفی کردم.   

 

بعد مقامات آستان قدس آمدند و گفتند: حاج آقا اطلاعیه بدهید. حاج آقا مخالفت 

کردند و گفتند: حق ندار�د اسم او را بیاور�د. گفتند: حاجی همه سایت ها اسمش 

نشده  اثبات  جرمش  و  است  متهم  هنوز  فرد  آن  گفتند:  رئیسی   آقای  اند.  آورده  را 

جرمی اثبات نشده اسمی برده نشود و  است. آقای رئیسی خیلی مقید هستند که تا

 آبروی کسی نرود...راوی: همسر شهید رئیسی



112 
 
 



113 
 

 «دادستان جوان انقلاب» 

فقــط   گرفــت  عهــده  بــه  را  کــرج  دادســتانی  مســئولیت  داشــت.    ۲۰وقتــی  ســال 

جوانتر�ــن دادسـتان انقلاب بـود، آن هـم در شـهری مثـل کـرج. بســیاری از عوامل  

شاه و طاغوت در کــرج ملک و امالک داشــتند.  پاتـوق بســیاری از ســاوا�ی ها و ضـــد 

ک هــم  مدیر�ــت انقـــلاب  پـس  از  جــوان  ابراهیـم  سـید  حــال  ایـن  بـا  بـــود.  ــرج 

دادســتانی بــه خوبــی برآمد. آیت ا... قدوســی کــه آن روزهــا دادســتانی کل انقــلاب 

اســتان  دادســتانی  همیــن  بـرای  بـود،  راضــی  عملکــردش  از  داشت  عهده  بــه  را 

 ــ ده اش گذاشـــت. ابراهیــم بــا اینکــه بــه ظاهــر جــوان همــدان را همزمان بـــه عهـ

بــود امــا عاقلانـــه تصمیــم می گرفــت و دچــار احساســات نمی شــد. همیــن ویژ�ـی 

 بــود کــه نظــر آقــای قدوســی را جلـب کــرده بـود... 

 

 «کار و درس و زندگی»

ابراهیــم   هنــوز  بــود.  خراســان  معــروف  هــاى  منبــرى  از  تمــام   ۵پــدرش  ســالش 

نشــده بــود کــه درگذشــت، امــا پــدر، دو پســر و دو دختــرش را طــورى تر�یــت کــرده 

ن ها بــود کــه بــا ســختى آشــنا بودنــد و ناز�ــرورده نبودنــد.  ســید ابراهیــم تابســتا

بــه  منتهــى  خیابان  در  دستفروشــى  از  بــود؛  انداختــه  راه  کاســبى  خــودش  بــراى 
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کــرد،   انتخــاب  را  طلبگــى  کــه  بعدهــا  مرغــدارى.  در  فرســا  طاقــت  کار  تــا  حــرم 

پــول کتاب هــاى  بــه کار مى گذرانــد. خــرج و مخــارج خانــه و  را  تابســتان هایــش 

بــا   ایــن راه بدســت مــى آورد. آن روزهــا زندگــى کــردن  از  را  تومــان   ۵درســى اش 

ر�ه ســخت بــود. دیــر بــه دیــر مى توانســت بــراى مــادر و خواهــرش گوشــت و شــه

برنــج بخــرد. هــر از چنــد گاهــى هم کــه حــق الزحمــه بــه دســتش مىرســید کمــى 

 گوشــت هم مىخر�ــد و بــه خانــه مى بــرد... 

 

 «از التهاب تا آرامش» 

قضایـای   از  شــر�ف    ۷۸تیـر    ۱۸بعـد  صنعتی  دانشــگاه  هــا،  دانشـگاه  شـلوغی  و 

رئیسی را بــرای ســخنرانی دعــوت کــرد. گفتنـد: بـا محافــظ برویــد امــا قبــول نکــرد.  

می گفــت: دانشــگاه محفــل علمــی اســت و نبایــد بــا رویکــرد امنیتــی برخــورد کــرد.  

ـــم در اوج درگیـری هـای دانشــگاهی کـــه بیشـــتر مســـئولین جرات نمی کردنــد آن ه

 بـــه دانشــگاه هــا برونــــد.  

وقتــی رئیسی رســید ســالن اجتماعــات دانشگاه پـــر شــده بــود. دانشـــجوها شــعار 

نمـی دادنـــد ولـــی فضـــا ملتهـــب بـــود. رئیســــی رفــت پشــــت تر�بــــون؛ و جــواب 

دادن ســوالات. بعضــی از دانشــجوها هــم شــفاهی مــی پرســیدند. آقــای رئیســی  
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بــا آرامــش بــه همــه سـوال هـا جـواب داد. تقر�بـا دو سـاعتی طـول کشــید. آرامــش 

 آقــای رئیســی و پاســخ هــای دقیـق و روشـنگرانه اش دانشـجوها را هـم آرام کــرد... 

 

 «از خانه دنیا تا منزل آخرت»

بـــــه ســـید ابراهیـــم رئیسیپیشـــــنهاد دادند، خانه ی راننــده ى جمشــید آمــوزگار 

حـــدود   کـه  بـــاغش  از  بخشـــى  بـــا  همراه  شـــاه)  اسبق  وز�ـــر  متـــر    ۸۰۰(نخســـت 

 مر�ع مــى شـــد، بـــا قیمـــت ارزان بخـــرد، ولـــى قبـول نکـــرد.  

ســـید ابراهیـــم معتقـد بـــود مـردم انقـــلاب نکردنــد کــه مدیرانشــان برونــد در خانه 

هــاى اشــرافى زندگــى کننــد. بـــــراى همیـــــن عصرهـــــا، کارشکـــــه تمــام مــى شــد 

ـــــا بــراى زن و  راه مــى افتــاد در تهران و مــى رفــت ســـــراغ بنــگاه هــاى املا� محل ت

 بچــه اش خانـــــه پیــدا کنــد .

بالاخـره بـه هـر زحمتـى بـود، بـا پـول خـودش خانـــه خر�ـــد. البتـــه نصـــف پـــول را  

قــــرض کــــرده بــود و تــــا مدت هــــا داشــت قرض هایــــش را صــــاف مى کــرد، آن 

آقــای  بـود،  قضائیه  قـــوه  شـــده  شـــناخته  هــاى  آدم  از  یکـــى  کـــه  زمانـى   هــم 

 رئیســی... 
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 «همانند میرزا کوچک خان!؟»

من که صبح گوشی ام را از شارژ می کشیدم و تا غروب یا وقت خواب شارژ داشت،  

حوالی  دیروز  از  داد  می  را  کفافم  و  خر�دم  می  اینترنت  بسته  یک  ای  هفته  که  من 

تا الان سه بار گوشی شارژ کرده ام و دو بار بسته اینترنت خر�ده ام... ذره   ۴ساعت 

های وجودم داشت تحلیل می رفت و تمام می   های شارژم... ذره های اینترنتم... ذره

شد در پی پیدا کردنش. در طول این چند ساعتی که بالگرد آقای رئیس جمهور گم 

شده بود من گیج و منگ بودم، هرچه کانال خبری بود عضو شدم، به هرکس می 

 شناختم زنگ زدم و هیچ. دقیقا هیچ؟ 

 

آقای رئیس جمهور در جنگل خاطره شد برایم، در سرما و باران و این خاطره شدن در  

جنگل من را یاد میرزا کوچک خان انداخت که غر�ب و خسته و تنها لحظات آخرش را 

 با خدای خویش تنها بود و به آغوشش پر کشید.

 

اینکه تقر�با هر روز در بمباران تهمت و طعنه و تکه باشی و باز از پا نیفتی و همه حرف 

ها را ندیده بگیری و کارت را بکنی. باد حرف ها را می برد و این ذات عمل است که می 
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ماند و مثل خورشید جاودان است، خیلی دوست دارم در قیامت رویارویی آن هایی 

که شش کلاسه بودنش را، تهمت جلاد بودنش را و طعنه نا�ارآمدی اش را در دهان 

آشنا و بیگانه انداختند با او ببینم و نظاره گر باشم. آقای رئیس جمهور رفته بود روی 

ای مردمانش آب بیاورد. رفته بود آب بیاورد و نقطه صفر مرزی سد افتتاح کند و بر 

تار�خ   از  با کدام کاشی سرخ  اینجای متنم  غبار شد. حالا شما خودتان می فهمید 

 انطباق دارد. خودتان روضه سقا بخوانید من رمقی برای روضه خواندن ندارم... 

 جمهور و همراهانش ای در�اره شهادت رئیس نوشتهدل

 از حامد عسکری شاعر و نویسنده _ منبع: جهان نیوز 

 

 «روایتی از سردار حسین سلامی»

هایی بودند که حتی یک لحظه را برای خدمت به ملت عز�ز  شهدای خدمت  انسان

ها و خط سیرشان آشنا هستم و میزان تأثیر آنها را دادند، من با آن این از دست نمی 

ها تر�ن و ایثارگرتر�ن توانم بگویم که خداوند گلچین کرد و بخشندهشناسم. میمی

را گلچین کرد و در جوار خود ماوا گز�د. رئیس جمهور ما آسمانی بود و مصداق یک 

می کم  که  بود  کامل  جمهور  را رئیس  مردم  دغدغه  هم  خواب  در  حتما  و  خوابید 
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اندازی وبه روستاهای محروم سرکشی کرد  های تعطیل شده را راهداشت؛ او کارخانه

المللی نظام را در جهان رشد داد و جایگاه ایران را ارتقا داد و به برکت و منزلت بین 

میدانهدایت  و  انقلاب  معظم  رهبر  اسلامی های  ایران  امروز  جمهور  رئیس  داری 

زدنی دارد. باشجاعت رئیسی و دیپلماسی قدرتمند امیرعبداللهیان، به اقتداری مثال

 قلب اسرائیل حمله کردیم... روایتی از سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه 

 

 «روایتی از سردار حجت السلام مروی»

گفت:یک سفر مشرف شدم حرم امیرالمومنین(ع) و به آقا عرض کردم ما رئیسی می

می مشرف  نمی هرچقدر  پاسخی  شما  هم شویم  من  گفتم  و  شکست  دلم  دهید؟ 

خوانم. مشغول کنم و نماز می نشینم و ز�ارت می خواهم یک گوشه میچیزی نمی

 نماز که شدم کسی به پشت من زد و گفت:

کنیم، نگاه کردم و دیدم کسی فرماید: کار برای خدا بکنید، ماهم پشتیبانی میآقا می 

پشت سرم نیست. اینکه حضرت به آن فور�ت جواب دادند لیاقت و شایستگی بود 

 دیدند. که حضرت در ایشان می



120 
 

ایشان چند سال قبل که بنده مشرف شدم مشهد و مدال نوکری به سینه من زده  

شد به من گفتند دوست دارم اینجا دفن شوم. گفتم آقای ر�یسی من زودتر از شما 

انجام  را  کار  این  و  میکند  قدرشناسی  شاءالله  ان  بعدی  نفر  و  میکنم  فوت 

آید به شما همچین نمیمیدهد.گفتند یک کاغذ بنویسید به من بدهید گفتم دلم  

 کاغذی بدهم...تولیت آستان رضوی_ همشهری آنلاین 

 

 «صفای طلبگی»

ابراهیــم رئیسی از اول طلبگــى هــم بــا صفــا و بــى شــیله پیلــه بــود. آن موقــع هــا  

  بــــا او گاهــــى بــــه جمکــران مى رفتیم؛ گاهــى پیــاده و گاهــــى هم بــــا اتوبــــوس.

 روز به روز هم بــا هــم مانــوس تــر مــى شــدیم.  

 

دلیلــــش ایــــن بــــود کــه  رئیسی آدم پیچیــــده اى نبــود.  الآن هــم فرقــــى نکــــرده؛  

چــه در قــــوه ى قضاییـه و چـــه در تولیـت آسـتان قـدس، هنـوز هـم ظاهر و باطنــش 

 یکــى اســـت. مســئولیت هــا روى شــخصیت ایشــان اثــرى نگذاشــته.  
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هیچ وقــــت از موضــــع بـــالا بـا کســـى برخـــورد نمى کند. گاهــى هــم ا�ـــر چیــز مــى 

بـه  وقـــت  هیــچ  و  کنــد  مــى  مطــرح  دوســـتانه  ادبیاتـــى  و  شـــوخى  بـــا  خواهد 

مــردم جــدا واســـطه   از  نبـودهیــچ وقــت  قائل  بـــراى خـودش شـــأنى  مســـئولیت 

 نبــود. چــه در دوران طلبگـی اش چـه در دوران مسـئولیتش...

 

 «سه شنبه های مردمی» 

در اجتماعـات مردمـی و نمـاز جمعـه و جماعـت حاضــر بــود و همیشــه هــم بــا مــردم 

بــود.  اطلاعاتش از مســائل کاری و مســائل جامعــه از راه همیـن ارتباطـات مردمـی  

را  هفتــه  در  روز  یــک  بازرسـی  سـازمان  در  اطلاعاتی.  هـای  دسـتگاه  فقـط  نـه  بـود؛ 

 بــود بــه دیدارهــای مردمــی.   اختصــاص داده 

ابراهیم،   سـید  و  مردمــی  دیدارهــای  روز  بــــود؛  خاصــی  روز  هفتــه  هــر  شــنبه  ســه 

از   و  بیایند  مـردم  تـا  نشســت  مـی  شــب  تــا  و  داد  می  انتقــال  راهرو  بــه  را  میــزش 

 مشکلات شـان بگوینـد و گاهـی اوقات ســرش فر�ـاد بزننـد!

هـم بـا کمـال آرامـش آنهــا را مــورد لطــف قــرار مـیداد و قـول   ســید ابراهیــم رئیسی

مـیداد کار آنهــا را پیگیــری کنـد.  واقعـا تا آنجــا کــه در تـوان داشــت، پیگیـری می کـرد.  
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نفــر در روز می رسـید کــه بــا همــه آنهــا بــا روی   ۱۵۰گاهـی تعـداد ایــن مراجعیــن بـه  

 بـاز برخـورد می کــرد و... 

 «گره گشــایی از کار ولــی نعمتــان انقــلاب»

از  هم  ای  عـده  نداشــت.  را  الزم  رونق  کشـور  اقتصـاد  و  بـود  شــده  انقـلاب  تـازه 

روســتاها بـــه شـــهرها آمـــده بودنـــد و بـــه دنبـــال کار بودنـد. پیاده روهــای اصلــی  

کــرج پــر شــده بــود از دسـت فروش هایی کــه عبــور و مــرور مــردم را بــا مشــکل رو 

بــاز کــرد، امــا نـه بــا دنــدان،  بـه رو کــرده بودنــد. سید ابراهیم رئیسی ایــن گــره را 

بلکـه بـا دسـت! دســتور داد، جایی را بــرای دسـت فروشــها پیــدا کننــد تـا بـه آنجــا  

 ـد، هــم منتقــل شــوند. بــا ایــن کار هــم زندگــی و رفــت و آمــد مــردم راحــت شـ

 دســت فروش های مســتضعف از کار بیــکار نشــدند...  

 

 غلام بارگه آستان قدس رضا  

 شب ولادت او راهی ز�ارت شد

 شهادت آمد و دستش گرفت و با خود برد

 دعای خادم خوان رضا اجابت شد
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 «مبارزه با فساد سازمانی»

رئیســی بــه فســاد موجــود در ســازمان تحـت مدیر�تـش به شــدت حســاس بــود.  

ســازمانی  درون  نظــارت  بــرای  را  بخشــی  کــه  بــود  طــوری  اش  مدیر�تــی  شــیوه 

نظارت محســوس و  بـرای  را  ای  ویژه  انقــلاب هـم سـازوکار  ابتـــدای  فعــال میکـرد. 

 ت و کارمنــدان دادســتانی انقــلاب تـدارک دیـده بـود.  غیرمحســوس بــر قضــا

 

داخلــی  نظـارت  عنــوان  ای تحـت  بازرســی، مجموعـه  بـه سـازمان  بـه محـض ورود 

ایجــاد کرد. ایــن حرکــت ابتــکاری، بعدهــا توســط رهبــر معظـم انقــلاب تجلیـل شــد.  

 در ســـمت معــاون اولـــی قـــوه قضاییــه هـم، این کار را ادامه داد...  

 

 ها عوض کاخ نشینیدر سیل بلا

 هادیدیم تو را خا� نشین با کپری

 در عدالت مر�د راه علی 

 در اطاعت مطیع امر ولا 
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 «پرکار همچون جوانان» 

نشسـته  محافظـان  از  یکـی  کنـار  رئیسـی  آقــای  ســخنرانی  هــای  برنامــه  از  یکــی  در 

محافــظ   بــه  تر�بــون،  پشــت  رفــت  ســخنرانی  بــرای  رئیســی  آقــای  وقتــی  بـودم. 

گفتــم: کاش یــک صندلــی برایش مــی گذاشــتید تــا آقــا ســید نشســته ســخنرانی 

 بــه ســر و رو رویــش نــگاه نکــن.   کنــد. گفــت:

 

فقــط ر�ــش هایــش ســفید شــده؛ هنــوز جــوان هســتند و پرشــور. بعــد بــا خنــده 

شـب مشـغول کار  ۱۱صبـح تـا   ۵گفــت: مــا از دســت ایشــان پیــر شــدیم؛ حــاج آقـا از 

 هسـت... 

 

 به آسمان زد و، چون نور بی نهایت شد 

 پرنده پر زد از این خا�دان و راحت شد 

 کردکسی که پا� و شهیدانه زندگی می

 عجیب نیست ا�ر لایق شهادت شد
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 «یــادش بخیــر وقتــی شــما رئیــس بودیــد» 

را  دادســتانی  و  بـود  گرفتـه  عهـده  به  را  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  ر�است  تازه 

تحویــل داده بــود که خبر دادنــد در دادگاه انقلاب حادثــه ای رخ داده و چنــد نفـر  

شــهید و زخمـی شـده اند.  یکـــی از زخمی هــا، حـــاج عبـــاس شـــیرازی در بیمارسـتان 

 بــود. به ملاقاتش رفت. بســتری 

 حــاج عبـاس بــا دیــدن او، سر حرف و گلای هاش بــاز شــد:   

«شـــما در آن دوران هفتـــه ای ســـه روز مــی آمــدی صبحانــه را بــا مــا در انتظامــات 

مـی خــوردی و بعــد بـه اتاقــت می رفتــی. امـا از روزی کــه شـما رفتــی دیگـر مـا حتـی 

 معـاون را هــم نمی بینیــم»!

 

 چشم همه در آرزوی دیدن توست 

 دلتنگ تلاش تو،  نخوابیدن توست 

 حالا که سیاهی شب تلخ گذشت 

 خورشید بتاب  وقت تابیدن توست



127 
 

 «پیــکان رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور» 

بعــد از جلســه پرســش و پاســخ دانشجویى در دانشــگاه شــر�ف آقــــاى رئیســــى از 

 ســالن بیــرون آمــد. 

 چنــد نفــر از دانشــجوها خودشــان را بــه همراهانــش رساندند و پرسیدند:  

 ماشــــین آقــــاى رئیســــى کــــو؟  

 گفتند: همیــــن پیــکان! 

 دانشــجوها بــا تعجــب گفتنــد جــــدى؟! همیــن؟!

 بــاورش برایشــان خیلــى ســخت بــود.  

 بعـــد چنـــد نفـــر بـــه کنایـــه از ماشـــین دیگـر دولـــت مـــردان شـعار دادنـــد:  

 بیت المـال حیـا کـن، مسـئولانو رهـا کـن! 

 آن موقـع، اسـتاندار تویوتـــا کر�ســـیدا داشـــت!  

و   تعر�ـف  بـه  کردنـد  شـروع  و  شـد  عـوض  بحـــث  خداحافظــى  از موقــع  تمجیــــد 

 آقــــاى رئیســــى و روبوســى... 
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 «دوران طلایی ســـازمان بازرسـی»

در   جــــاری  مســائل  از  دقیقــی  شــناخت  خــــودش  کــــه  بــود  ایــن  دنبـــال  رئیسی 

هــای  دســتگاه  مســائل  بــر  اشــرافش  همیــن  بــرای  باشــد.  داشــته  ســــازمان 

مختلــف کشــور شــگفت آور بــود. وقتـــی در جلســات هیــات دولت شــرکت می کــرد،  

ـلطی از آسـیب هـا و گلـوگاه هـای فسـاد در وزارت خانـه هـا صحبــت مـی بــا چنــان تس ـ

 کــرد کــه برخــی از اعضــاء مـی گفتنــد: رئیســی خــودش یــک پـا وز�ــر اسـت.  

ایــن اظهــار نظرهـای کاملا تخصصـی و بـه جــا آنقـدر اثرگـذار بـود کــه رئیـس جمهــور 

وقــت، علیرغــم تفـــاوت ســـلیقه سیاســـی، تعامـــل وســـیعی بـــا ســـازمان بازرسـی  

بـه  عینـا  را  پیشــنهادات ســازمان  و  تذکـرات  نظـرات،  اوقـات،  ا�ثــر  و  تعر�ــف کرد  را 

 وزارتخانه های مر�وطــه بــرای پیگیــری می داد... 

 

 «کار بدون توقع»

بــا وجــود فضــاى رســمى دادســتانى، فضایــى صمیمــى را بــوجــود آورده بــود. بــه 

خاطــر ویژ�ــى هــاى اخلاقى اش، دیگــران بــه راحتــى مى توانســتند رابطــه برقــرار 

کننــد.  هیــچ کســى در ســخت کوشــى و دقــت در کار قضایــى بــه پــاى او نمى رســید. 
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سـاعت کار کـــردن واقعا دشـــوار بــــود.  ۱۸هــر روز از صبــــح ســر کار حاضــر مى شــد. 

پـا   مملکـــت  تـا  بیاندازد،  ســـختى  بـــه  را  خودش  بایـــد  کـه  داشـت  عقیـــده  قلبـــا 

ر عیـن بگیـــرد. بـا اینکـه دائمـــا سـر و کارش بـا مجـرم و متهـم بـود، اما با احتـرام و د 

 حـــال بـا قاطعیـت و قانونمـــدارى، بـــا آنهـا رفتـــار میکرد... 

 کنی؟!ی میدان چه میای مرد، در میانه

 در لابلای جنگل و باران چه می کنی؟! 

 میز ر�است تو چه کم داشت از رفاه

 کنی؟!در ورزقان و در مه و بوران چه می

 دل کنده از اوامر و دستور و پایتخت 

 

 «فراتر از یک دیپلمات»

ســید ابراهیم رئیســی در دوره ر�اسـت آیت الله هاشــمی شــاهرودی بـر قـوه قضاییه، 

ســال پشـت سـر هـم در جمــع ســفرا و نماینــدگان ایــران در کشــورهای خارجــی   ۵

در   افـــراد هـم  ایـــن  از  کـــدام  در�ـاره مسـائل کلان جهانی ســخنرانی می کرد.  هـــر 

 ابـــط بیـن الملـــل بـــرای خــود رجلـی بــه حسـاب می آمدنــد.حـــوزه رو
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بــا ایــن حــال، صحبت هـای او برای تعییـن سیاســت مناسـب نســبت بــه مناطــق  

مختلـف جهـان بـه حـدی بـا واقعیـت همخوانـی داشــت کــه همــه حضــار می گفتند:  

 رئیسـی ایــن نــکات را از کجــا مـی داند؟

 کنی؟!های مرزی ایران چه میدر نقطه

 هاروز هفته، به فکر ضعیف ای هفت 

 کنی؟!هم شانه ی فقیر و ضعیفان چه می

 تهران ا�ر که شهر و مقرّ ر�است است

 کنی؟!پس در میان ایل و دهستان چه می

 بعد از رئیسی!؟»«سازمان بازرسی؛ قبل و 

و  گمنــام  کــه  گرفــت  تحویل  حالـی  در  را  کشـور  کل  بازرسـی  سـازمان  رئیســی  آقای 

قائــل  بازرســانش  و  کارکنــان  و  آنجــا  بــرای  اعتبــاری  دولــت  و  بــود  متــروک 

نبــود.ســازمان حتــی ســاختمان و امکانــات اولیــه را هــم نداشــت. ســیصد نیــروی 

داشــت   ماهــی  بــازرس  در    ۱۵کــه  گرفتنــد.  نمــی  حقــوق  بیشــتر  تومــان  هــزار 

میـز بـود کـه نوبتـی پشـت میزهـا مـی   ۱۵۰ســازمان بــرای ایــن تعــداد بـازرس فقـط  

 نشسـتند و گـزارش کارشـان را مـینوشــتند. 
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وقتـی ده سـال بعـد سـازمان را تحویـل داد، رفاه و معیشــت کارکنــان تأمیــن شــده 

بــود. دیگــر کســی نبــود کــه ندانــد ســازمان بازرســی چــه نقشـی دارد. مدتـی بعـد 

ولــی هرگــز   بــه ســاختمان جدیــد منتقــل شــدند  کارکنــان  از سـازمان،  او  رفتـن  از 

بــه عنــوان رئیــس ســازمان بازرســی در آن پــا نگذاشــت...مدیر�ـت ســید خودش  

 ابراهیـم رئیســی، دوران طلایـی سـازمان بازرســـی کل کشـور بـود... 

 

 ای از ز�ان شهید ابراهیم رئیسی» «خاطره

کردیم. مادرم پدرم به رحمت خدا رفتند. زندگی ما سخت بود. در سه اتاق زندگی می

دو اتاق رو اجاره دادند تا بتونیم از طر�ق اون ارتزاق کنیم. در فقر جدی زندگی می 

کردیم... واقعا به معنای واقعی کلمه ما فقر و نداشتن رو لمس کردیم.  من در اوایل 

طلبگی یادمه که یک تومن بیشتر پول نداشتم.صبح پنجشنبه رفتم حرم پیش امام 

از رضا (ع) و بهشون ع آقای محترمی (یکی  آقا خیلی وضعم ناجوره!یک  رض کردم: 

کردم فامیل) در اونجا در حرم بود، از حالت من که داشتم با امام رضا(ع) صحبت می 

 دادن.   (نمیدونستن چی دارم میگم)، یه احوال پرسی کردن با من و دو تومن بهم 

می (ع)  رضا  امام  حضرت  جانب  از  را  موضوع  این  و  شدم  چون، خوشحال  دانستم 

 ایشون از کجا میدونستن بنده نیاز مالی دارم...
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 «بی تعارف و قاطع» 

ابراهیــم   بـود.سید  خـط  جمهـور�شــت  دفتــررئیس  دادســتان   ۲۰مســئول  ســاله، 

جمهــوردســتور  کردیــد؟رئیــس  بازداشــت  را  فلانی  برداشــت.شــما  را  تلفـــن  کـرج، 

 مــی دهــدهــر چه زودتر آزادش کنید.

 

در ذهنــش مــرور کــرد و یـادش آمـد ایـن آقا تخلــف ســنگینی داشــته و از نزدیـکان 

و  برسـانید  را  بنــده  ســلام  صدر  بنی  آقـای  بــه  گفــت:  بعـد  اسـت.  جمهـور  رئیـس 

بگوئید این تصمیم دادســتان و قاضــی اســت و هیـچ کـس حــق لغــو حکـم قاضـی 

 ـر�ـا لحــن تنـدی گفت: شـما مــی فهمیــد چــه مــی گوئیــد؟!  را نـدارد.مسـئول دفت

 ایـــن دســـتور رئیــس جمهـــور اســـت.  

 

جمهـور،  رئیـس  خواسـته  داد:ایــن  جــواب  همیشــگی  آرامــش  بـــا  هــم  رئیسی 

دخالـت در کار دادسـتانی اسـت و قانـون بــه ایشــان چنیـن حقـی نمـی دهـد.مسـئول 

دفتر کـــه از قاطعیــت او عصبانــی شــده بــود، بــدون خداحافظــی ارتبــاط را قطــع 

 ــم پیگیــر نشــد... کــرد و بنــی صــدره
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 «مشکل زائر�ن امام رضا(ع) حل شد» 

به همه مسئولین آستان رضوی سپرده بود که نبینم زائری به خاطر عدم امکانات بی 

 سر�ناه و بدون جای خواب در کنار حرم بیتوته کرده باشد. 

 

روی  خانواده  چند  حرم  اطراف  در  که  بیند  می  رئیس  آقای  ها  سرکشی  از  در�کی 

پتوهای خودشان در ز�ر گذر حرم خوابیده اند. سر�ع خودش دست به کار شد و به 

 مسئولین مر�وطه خبر داد و ظرف چند دقیقه مشکل زائر�ن امام رضا(ع) حل شد. 

 

اصـل   المالــک   ۴۹طبـق  مجهــول  و  صاحــب  بــدون  امـوال  اختیـار  اساسـی،  قانـون 

اجــازه  او  و  داشــتند  را  عــام  حکــم  امــوال  ایــن  تمــام  بــود.  رئیســی  آقای  دســت 

 دخــل و تصــرف در آنهــا را داشــت.  

 

سید ابراهیم رئیسی از مـال دنیـا فقـط یـک آپارتمـان داشت کـه شــرا�تی و قســطی 

 خر�ــده بود؛ بــا یــک زندگــی عــادی و معمولــی مثــل همــه مــردم... 
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 «پیگیری شخصی» 

پیــام هــاي مردمــی کــه از طر�ــق کانــال تلگــرام بــه دســتش مــی رســید، دو بخــش 

داشــت. بخشــی مر�ــوط بــه درخواســت مــردم بــراي در�افــت غــذاي حضرتــی کــه 

پیــام  در اختیارشــان گذاشــته مــی شــد و بخــش دوم  او فیــش غــذا  بــه دســتور 

 رخواســت هاى خــاص بــود.  هــاي د 

 

خیلــى از کســانى کــه دچــار محرومیــت و گرفتــارى بودنــد و امیدشــان از همــه جــا  

سر�رســت  زنــان  از  بودنــد.  شــده  رضــا(ع)متوســل  امــام  بــه  بــود  شــده  قطــع 

 خانــوار بــا فرزنــدان یتیــم تــا مــردم کــه در بــه در دنبــال کار مــى گشــتند .  

 

بــه مســئول کانــال دســتور داده بــود ایــن پیــام هــا را وارد سیســتم اداري نکنــد تــا  

یــک وقــت دیــر رســیدگی نشــود. خــودش شــخصا پــی گیــر بــود تــا مشــکل حــل 

 شــود... 
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 «اشـراف بازرسـی بـر عملکـرد وزارتخانــه ها»

بعــد از اینکــه مقـام معظم رهبـری دسـتور داد با فســاد اقتصادی مبارزه شـود،سه 

ســال متوالی، نمایشــگاهی تشـــکیل داد و همــه ســازوکارهای اداری دســتگاههای 

آســیب  نمایشـــگاه  گذاشــت  هــم  را  اســمش  گذاشـــت.  نمایــش  بــه  را  کشـــور 

 اری کشــور.  شناســی دســتگاه های اد 

 

هــر وزارت خانــه را در یــک غرفــه بــزرگ بــه نمایـش گذاشـته بودنـد و اول هـم خـود  

ببینــد.   را  بازرسـی، وزارت خانــه اش  نـگاه سـازمان  از  تـا  دعـوت مـی کردنـد  را  وز�ــر 

تمــام مدیــران و کارشناســان ارشــد آمدنــد از نمایشــگاه دیــدن کردنــد. همــه می 

وزارت گف و  دسـتگاه ها  بـه  دقیـق  اینقـدر  بازرسـی  سـازمان  دانســتیم  نمی  مــا  تنــد 

 خانه هــا نــگاه می کنــد.  

 

بــا ایــن کار نــگاه خیلی هــا نســبت بــه ســازمان بازرســی تغییــر کرد. فهمیدنــد کــه 

 بازرسـی دنبـال مچ گیـری نیســت، بلکـه عیـب شناسـی می کنـد... 
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 «توبیخ وز�ر!»

مـدت کوتاهی از آغــاز بــه کارش در ســازمان بازرســی نگذشـته بـود کــه بـا خبـر شـد 

اند.   بهداشـت کتک زده  وزارت  از  گـزارش  تهیـه  در حال  را  بازرســان سـازمان  از  یکـی 

 پانـچ را بـه سـینه بـازرس کوبیـده و زخمـی اش کـرده بودنـد.   

 

سـید ابراهیــم فورا بــا وز�ـر بهداشــت وقـت تمـاس گرفــت و او را احضـار کـرد. توضیـح  

 خواسـت و جایــگاه ســازمان را بـه او یــادآوری کرد.  

 وز�ـر قـول داد کـه دیگـر چنیـن اتفاقـی تکـرار نشـود و تکـرار هـم نشـد... 

 

 زخم بر زخم است آری، داغ ابراهیم ما 

 بینند هرگز بیم مادشمنان اما نمی

 داغ بر داغ است آری داغ یاران شهید  

 شود تسلیم ما آری اما عاقبت غم می 

 ست تا شهادت با ولایت راه و رسم کوثری
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 «حق برای حق دار» 

بازرس  واقـع  خلاف  گـزارش  بـا  پـــرورش  و  آمـوزش  مدیـران  از  یکـی  دادنـد  گــزارش 

هیــچ تقصیـری برکنار شـده. آن قـدر پـیگیـری کرد تــا مشـخص شــد  ســـازمان، بــدون  

 حـق بـا مدیــر برکنـار شــده بـوده است. 

 

بـازرس ســازمان را برکنـار و مدیــر را بـه جایـگاه قبلــی اش برگرداند. آقای رئیســی در   

مـی  دار  حـق  بـه  را  حـق  بـود.  همیـن  اش  رویـه  داشـت،  حضـور  کــه  منصبــی  هــر 

قــوه  معاونت  و  کشــور  کل  دادســتانی  تـا  گرفتـه،  بازرســی  ســازمان  از  رسـاند. 

 قضاییــه... 

 زخم بر زخم است آری، داغ ابراهیم ما 

 بینند هرگز بیم مادشمنان اما نمی

 داغ بر داغ است آری داغ یاران شهید  

 شود تسلیم ما آری اما عاقبت غم می 

 ست تا شهادت با ولایت راه و رسم کوثری
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 دانست؟»«آقای رئیسی!کدام «خواص» را «مردود» می

ها شکل بگیرد و شما بخواهید آن را تغییر دهید، کار سختی ای در ذهنا�ر مسئله

خیلی اخیر(فتنه  است.  قضایای  در  وظیفه۱۴۰۱ها  به  از )  خیلی  نکردند،  عمل  شان 

انقلابی  و  اخلاقی  شرعی،  قانونی،  وظیفه  و  شدند  مردود  اخیر  قضایای  در  خواص 

پرسیم چرا حقایق را برای خودشان را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند. وقتی می

کنید و به وظیفه اخلاقی و انقلابی خود عمل نکردید گفتند: از فضای مردم بیان نمی 

ای ترسیم، جوسازی چنین سلاح برنده گویند از جوسازی می". میمجازی می ترسیم 

بی ها در دست من است. کسی که قلم خوفرمود قلباست، که ا�ر نبود خداوند نمی

نمی مطرح  را  حقایق  چرا  است،  هنرمند  میدارد،  فضای کند؟  و  جوسازی  از  گوید 

 کننده است؟...ترسم، فضای مجازی اینقدر تعیین مجازی می

 

 «نخبگی در چیست؟» 

اید، نخبگی آقای محترم، خانم محترم، فرهیخته و گرامی، نخبه سیاسی، شما نخبه

شناسی کند؛ ببیند، در چیست؟ منتخب بودن در این است که در زمان خودش زمان 

را  دشمن  کنند،  رصد  دیگران  اینکه  از  قبل  کند،  رصد  ببینند،  دیگران  اینکه  از  قبل 

بشناسد و در زمان خودش هشدار دهد، نخبگی به این است، نخبگی یعنی اینکه 
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تبیین که سخن دیده از جهاد  را رصد کند.فرهنگ اسلامی  تیز�ینی و شرایط  بانی و 

حکمیانه رهبر انقلاب در مقطعی که بیان فرمودند و بارها بر آن تا�ید کردند که نیاز 

کشور نیز جهاد تبیین است. کار جهادی با کار عادی متفاوت است، راه رفتن عادی و 

نم جهادی  اقدامات  را  معمولی  باید یاقدامات  جهادگر  جهادی،  حرکت  در  دانند، 

 هایش را ببیند... ها را و دشمن و تواناییتوانایی و رسالت خودش و اقدامات خودی 

 آبان ، سخنرانی شهید رئیسی در سالن اجلاس سران ۲۶

 

 «پیام تشییع شهید رئیسی و همراهان به دنیا» 

ر�شه بود.  اسلامی  جمهوری  نفع  به  دنیا  به  پیامی  رئیسی  شهید  مردمی   تشییع 

جمهوری اسلامی و قوت آن را نشان داد. اجتماعات که با دعا و روضه برای سلامتی  

نشان رئیس  بود،  همراه  شعارهای دهنده  جمهور  و  انقلاب  به  مردم  دلبستگی  ی 

انقلاب اسلامی است. همین جنس صحبت ها را رهبر انقلاب برای شهادت حاج قاسم 

هم به کار بردند؛«در برابر برکات شهادت او و آنچه این شهادت برای کشور و منطقه 

 ایجاد کرد، سر تعظیم فرود می آورم. 
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تشییع های بی نظیر او "زنده بودن انقلاب" را به رخ دنیا کشید» خدمات خالصانه 

نمی  خلاصه  حیاتش  دوره  به  فقط  رئیسی  هم شهید  شان  حیات  از  بعد  و  شود 

ارزنده  شهید خدمات  خون  بودند  گفته  هم  قاسم  حاج  در�اره  کردند.  کشور  به  ای 

تشییع  از  بعد  است...  تر  خطرنا�  سلیمانی  شهید  از خود  دشمنان  برای  سلیمانی 

رئیسی  ابراهیم  سید  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  فقط  راحل،  امام  تار�خی 

ر ابراهیم  هم  سلیمانی  قاسم  هم  کند.  خلق  را  تصاویری  چنین  این  ئیسی توانست 

 شا�ردان برجسته مکتب امام راحل بودند...

 

همه این مراسمات که در برخی از شهرها مانند تهران، مشهد، قم، بیرجند مراغه و  

تبر�ز به سبب خا�سپاری شهید آل هاشم در این شهر دو بار صورت گرفت با چنان 

با   این مراسم ها که  بایستی به تیم حفاظت و امنیت  انجام شد که  امنیتی  نظم و 

 های مختلف نظامی و انتظامی صورت گرفت، خداقوت گفت.همکاری ارگان 

 

برنامه   مراسمات  این  زدن  برهم  برای  دشمنان  قطعا  که  بود  درحالی  های این 

از هرموردی  انقلاب که سعی داشتند  مختلفی داشتند و خصوصا رسانه های ضد 

 علیه ایران خبرسازی و خبر�را�نی کنند با دست خالی و ناامید بازگشتند...
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